خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی 
(سده ۸-۲ هجری قمری - ۱۶-۸ میلادی) 


نوشتة نورالله کسائی 
در این گزارش از خوزاک و پوشاک منردم در شرزمینی سخن می‌رود که 
خاورانش به مرزهای چین و باخترانش به کومش (قومس) و مازندران ایسران؛ 
شمالش به روسیّه و جدوبش به هند و مکران و سیستان پیوند خورده است و در 
ابعاد زمانی و مکانی دور و درازی که به آن پرداخته شده به خاوران ایران یا 
خراسان بزرگ؛ خوارزم و ماوراءالشهر اطلاق می‌گردیده؛ و گاه در این گذرگاه 
تاریخی: زندگی بخشی از سرزمینهای همسایگان را نیز در بر می‌گرفته است و 
به هر روی؛ اين همه سرزمینهای فراخ را که در عرف جغرافیای سیاسی امروزه 
آن راآسیای مرکزی می‌نامنده خراسان بزرگ؛ بخشهای گسترده‌ای از افغانستان؛ 
و جمهوریهای نو استقلال يافتة ترکمنستان تاجیکستان ازبکستان قزاقستان و 
فرقیزستان در این مرزبندیها جا گرفته است. 


ِ 
در این دیار که در آن روزگاران چون امروز به چهارسوی جهان راه داشسته؛ 


رت تاریخ شماره مسلسل ۱۹ 


سس ماس ۲و 


زب 


4 خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی 


شهرهاء آبادیها و روستاهای بزرگ و کوچک قد برافراشته که یا بر دشت و هامون 
نهاده و يا سر بر آستان بلندیها و کوهساران سوده است» سرد و گرمترین هواها؛ 
پرآب يا خشکترین اقلیمهاء حاصلخیزترین با بایرترین جلگه‌ها؛ کم و بیشترین 
جمعیت‌ها؛ آباد و ویرانه‌ترین دیار؛ انبوه و اندکترین خوردنیها و پوشیدنیهاه رکود و 
رونق بازارها؛ ابندایی و با پربارترین تمدنها را در خود جای داده؛ تنوع کفر و 
دین» گونه گونی نوادهای ایرانی» تورانی؛ تسرکك؛ شغزه تازی و تاتاره آرامشسها و 
نابسامانیها؛ شکلگیری حکومتها و فرهنگهای بسیار و دیگر رویدادها از این دست؛ 
همه از سرگذشت انسانهای بومی و مهاجر این سرزمینها و سرنوشت مردمی 
کارساز بوده که گذران روزی» اوضاع اقتصادی و چگونگی خوراک و پوشاککك 
آنان مورد بررسی قرار داده‌شده است. و اگر از مجموع آن همه آثار و منابع قدیم و 
جدید که با تلاش بسیار در تدارک این گزارش از آنها بهره گرفته شده؛ اندک اشارات در 
منابع جغرافیادنان بزرگ چون ابتن حوقل؛ اصطخری» مَقیٍسی: ادریسی؛ یاقوت 
حموی. مستوفی و... و آثار جهانگردان و سفیرانی چون ناصرخسرو ابن بطوطه؛ 
مارکو پولو: کلاو بخو و...» در این باب یافت نمی‌شد؛ سهم نگارنده از آنچه در اين مقاله 
گرد آوری شده بسیار ناچیزتر از آن می‌نمود که هست؛ زیرا منابع تحقیق و مایه‌های 
بنيادین در این بررسی نیازمند به راهیابی برکانی‌ها؛ رستنی‌ها؛ میوه‌ها؛ دانه‌ها و پُنشن‌هاء 
پرندگان و دد و دام از یکسو؛ و نحوة زندگی؛ خورد و خواب؛ پوشاک و دادوستد» 
بازار» بازرگانی؛بزمها؛ و جشنها و آئین زناشویی؛ و در مجموع چگونه زیستن و 
سرانجام مراسم ماتم و سوگواریها سروکار دارد که در هم منابع تاریخی و زندگینامه‌ها 
کمتر از آن سخن رفته و بیشتر گزارشها از جنگها و شکستها و پیروزیها و زندگی 
فرمانروایان و اعبان بوده؛ و مردم و معیشت آنان در صحنة زندگی چنانکه شاید مورد 


۳ جر 2 
توجه و ارزیابی قرار نگرفته است. 


خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی ‏ ۱۰۵ ۳ 


از مشخصات سیاسی این دوره که در زندگی فردی و اجتماعی نیز نقشی بسزا داشته» 
سلطةً حکمرانان عرب. ایرانی» ترکث و تاتار بر این مناطق بوده است» که گاه و بیگاه 
آرامش و آسایش را از چهر؛ زندگیها زدوده‌است. کشتار و وبرانی؛ بینوایی و نا امنی؛ 
گرسنگی و قحط و غلا بر جای نهاده است. از دهد سوم هجری قمری که آئین اسلام در 
سرزمینهای شرقی ایران رواج و گسترش یافت؛ تا اوائل سد؛ سوم هجری قمری | نهم 
میلادی؛ خلیفگان اموی؛ عباسی و امیران آنان بر خاوران ایران در خراسان و بخشهایی 
از ماوراءالنهر فرمان راندند؛ و از آن پس: علاوه بر خاندانهای حکومتگر محلی با 
تأسیس سلسله‌های نیمه مستقل و مستقل طاهری؛ صفاری» سامانی؛ غزنوی؛ 
ایلک خانان: سلجوقیان: خوارزمشاهیان؛ مفول و ایلخانانشان با عملکردهای متفاوت و 
شیوه‌های حکومتی خاص خود بربخشها یا تمامی این نواحی وسیع حا کمیّت داشته‌اند که 
از بین آنان تنها از آل سامان (۲۱ -۸۳۸۹۰/ ۹۹۸-۸۷۴ م) به عتوان خوشرفتارترین 
وپایبندترین امرا به فرهنگ ایرانی ؛ و از خراسان و ماوراءالنهر به سرزمین عدل و داد و 
رفاه و رونق یاد شده است.! 

از آغاز سیاه روزگار حمله تاتار ٩۱۵(‏ ۸/ ۱۲۱۸ ع) که چشم زمانه از هنگام 
آفرینش انسان تا آنگاه مانندش را ندیده سرگذشت سرزمین و مردم ترکستان؛ 
ماوراءالتهر و خراسان و خوارزم سراسر کشتار بود و ویرانی؛ بینوائی و ناامنی؛" که تا 
روزگار حکمرانی تیمورگورکان (۷۷۱- ۸۰۷ «/ ۱۳۷۰ - ۱۴۰۴ ع) که این بررسی 
بدان پایان می‌یابد؛ اوضاع همچنان بر اين منوال بوده» و تنها در زمان غازان‌خان 


(۰۱۹۴ ۸۷۰۳ ۵ - ۱۳۰۴ م) با فرمانهاثی که او در اجرای عدل احسان: 


دس ابوعبدالله محمده ۱ ترجمه منزوی» تهران؛ شرکت مولقان و مترجمان» ۰۱۳۹۱ ج 
۲ ص ۴۹۲ - ۰۴۹۵ 
۲ ابن اقشرع الکامل فی‌التاریخ بیروت دارصادر ۱۳۸۵ ۱۹۹۵ مج ۲ ص ۰-۳۹۹ ۴۰. 
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خبرات و مبرّات صادر کرد روزنه‌ای از امید به زندگی رنج دیدگان این سامان راه بافته 


است ". 


رویدادهای ناگوار طبیعی چون زلزله؛ سیل؛ سرما؛ خشکسالی ؛قحطی و وبا 
نیزگاهگاه برآشفتگهای موجود در زندگی می‌افزود؛ و معيشت را از آنچه بوده 
نابسامان‌تر می‌کرد؛ در سالهای ۱۱۵ ه/ ۰۸۷۳۳ ۲۰۱ ۸/ ۰۴۸۱-۱۷ ۲۲۳ ه«/ 
۵ و ۵۲۴۲/ ۵۴٩م.‏ قحطیهای سخت. خلق بسیاری را نابود کرد." در اواخر 
روزگار سامانیان با گسترش دیوانسالاری و مهاجرت دهقانان و روستائیان به حاشیة 
شهرها نه تنها بسیاری از روستاها از سکنه خالی و تأمین آذوقه و دیگر ما یحتاج 
دستخوش اختلال شد» رشد بی‌رو ية جمعیت شهرها و فزونی زباله‌ها د رکوچه‌های تنگگ 
و باریک شهرهایی چون بخاراء سمرقند و نیشابور مردم را در معرض شیوع انواع 
بیماریهای مسری قرار داد.۴ 

در سال ۸۴۰۱/ ۱۰۱۰-۱۱ م قحطی چندان در خراسان بالاگرفت که از نان نشان 
نماند و مردم نان‌نان گویان یکدیگر را می‌خوردند و از دفن مردگان ناتوان شدند و در 
شهری چون نیشابور آنقدر کس نماند که پس از آن چهار صدمن نان بردکان نانوائی 
می‌ماند و خریدار نداشت.؟ در نواحی بیهق و نیشابور در پی درگیریهای سلجوقیان با 
غزنویان در سال ۴۳۱ هقی / ۱۰۴۰ م و نا امنیهای ناشی از آن خورا کیها نایاب شد و نان 


. همدانی؛ رشیدالدین نضل‌الله» جامع التواريخ به کرشش بهمن کریمی» چاپ دوع؛ تهران؛ تلفوزکی ۲ 

ص ۹۱۴ ۳ 

طبری؛ محمدین جریر؛ تاریخ‌الرسُل والسلوکد» بریل» 2۱۸۸۹-۰۱۸۸۵ ج 4 ص ۱۵7۳ ج ۰۱۱ ص 

۵ وابن آثیره ج ۸ص ۳۱۲ و .۵۰٩‏ 

۳ فرای؛ ریچارد؛ بخارا دستاورد فرون وسطی» ترجمه سحمود محمودی؛ تسهران؛ انتشارات علمی و 
فرهنگی؛ چاپ دوم» ۰۱۳۹۵ ص ۰۱۳۳ 

۴ عْبی؛ ابواللصر محمد تاریخ یمینی» ترجمة جُزفاذقاتی؛ به تصحیح قویم؛ تهران ۱۳۳۴» ص ۲۰۰- 

۲ ابن‌اثیر» ج ٩ص‏ ۰۲۱۵ 
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به منی ۱۳ درهم رسید و در قصبةٌ بیهق؛ به مدت ۷ سال کسی نتوانست در بیرون شهر 
کشت کند و در این خلال گوشت گوسفند نخوردند.۱ در سال ۴۹۲ 8/ ۱۰۹۹ + نیز 
سرمای سخت موجب یخ زدگی کشتزارها شد و به دنبال آن قحطی و وبا سراسر خراسان 
را فراگرفت؛ و اين وضع تا دو سال ادامه یافت و شمار زیادی از مردم را به کام مرگ 
کشید. ۲ جند دهه پس از آن نیز در سال ۲ م با بروز قحطی دیگره 
گرسنگان گوشت سک و گربه می‌خوردند.۳ 

در اواخر سلطنت سنجر که به شکست و اسارت او در سال ۵۴۸ ه/ ۱۱۵۳ م؛ به 
دست ترکمانان غز انجامید. در بسیاری از شهرهای خراسان خاصه مرو و نیشابور 
کشتار زیاد شد و غزان بر زیر و ژبر شهرها هرچه را بافتند» ربودند." تا انقراض 
سلجوقیان و سلطُ خوارزمشاهیان بر خراسان» ماوراءالنهر و خوارزم زندگی سردم 
همچنان آشفته و نا امن بود و اندک انتعاشی که در اواخر عصر مسحمد خوارزمشاه 
(۵۹۲- ۱۱۷ هق/ ۱۲۰۰ - 2۱۲۲۱) پدیذار شد» چندی نگذشت که با حملة 
مغولان به سر آمد و تاتار بر شهر و دیه این دیار تاختند و کندند و سوختند و کشتند و 
بردند و دیگر نه از روزی نشانی ماند و نه از روزی خوار.۵ 

بااین همه در پهندشت این سرزمينها با آن همه تنوع آب و هواه 
استعدادهائی بالفطره و طبیعی و جود داشته» و گزارشهای جغرافیادانان که بیشتر از دیگر 


نویسندگان به زندگی مردم و مزایا و ویژگیها و وضع بازارها و فرآورده‌های شهرها و 


۱.بیهقی؛ ابوالفضل؛ تاریخ بیهقی؛ به تصحیح فیاض, دانشگاه مشهد؛ ۱۳۵۰ ص ۸۰۹ ۸۱۲ وابن دق 
بیهقی» ابرالحسن» تاریخ بیهق؛ تصحیح تَهُمنیار» تهران؛ ۰۱۳۱۷ ص ۲۱۸ 

۲ابن اثیر» ج ۰۱۰ص ۰۲۹۱ ۳.همان؛ ج ۱۱ ص ٩‏ 

۴ نیشابوری» ظهیرالدین» سلجوقنامه؛ تهران؛ کلالهٌ خاور؛ ۰۱۳۳۲ ص -۴٩‏ ۵۱- 

۵. جوَینی؛ علاءالدین عطا ملک؛ تاریخ جهانگشاه تصحیح قزوینی» تهران؛ چاپ سوم ۰۱۳۹۷ ج ۱ ص 
و 


س طت ‏ چاو 
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نواحی آن پرداخته‌اند» نماینده فراخی زندگی» وفور نعمت‌هاه برکات و گونه گونی 
۳ 

محصولات کشاورزی و دامی؛ رونق بازرگانی و تولیدات صنعتی؛ بویژه در عهد 
سامانیان بوده است. چنانکه از خراسان به خوبی هوا و بهداشت و زمینهای حاصلخیزه 
۳ ۳ 3 ۳ عم 
دشتهای خرّم» کو سفندان بسیار؛ میوه‌های گوارا و در دسترس بودن انواع خورا کیها یاد 
شده است.۱ 

۰ ۰ ۳ ۳ پا ره ده ۳ 3:۳9 

نیشابور از شهرهای بزرگ خراسان به خزانهُ مشرق و تجارتخانةٌ خاور و باختر و 

بازارها و تیمهای کفاشان» برّازان» پیشه‌وران و آمد و شد کاروانیان و ثروت بازرگانان و 

انبارهای کالاها و داشتن انواع میوه‌هاء ننبزیها؛ غلات و گوشت و نان فراوان شهرت 

داشته و حاصلخیزی زمین به حدی بوده که از ,بشتفروش» یکی از بخشهای این ناحیه 
3َ_ 
روزانه ۵۰ هزار بار انگور به شهر می‌رسید و در شکت خاوران هر هزار دانه گردو را به 
یک درهم می‌فروختند. ۲ 
۳ 
طابران بزرگترین شهر طوس نیز به انبوهی میوه‌ها و ارزانی خوراکک؛ ابیورد به 
۳ ۰ ۰ و ۳ 2 5 ۱ 5 03 و 

حاصلخیزی زمین و نعمتهای کونه کون خاوران به آبادانی و ثروتمندی و آب گوارا و 

و ۵ ی و 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ِ 2 
شت نمکسود: بلخ به انواع پرکات و بیمانندی در سرزمین عجمان موصوف بوده 

است؛ و میوه‌ها از هر دست و غلات چون گندم؛ برنج» جوه انگور» کشمش و شيرة 

۱ حدودالعالم من المشرق الی المغرب؛ مولف نامعلوم؛ لیف سال ۳۷۷» به کبوشش منوچهر ستوده؛ 
تهران: ۱۳۴۲ «/ ۳ م ص ۸ ابن الفقبه همّدانی» ابوبکر» احمد؛ مختصراللدان؛ بیروت» ۱۴۰۸ «/ 
۸ م؛ ص ۲۸۷؛ و مقلیسی؛ ج ۲؛ ص ۴۲۸ و یاقورت حموی؛ معجم الب لدان» بیروت؛ ۱۳۸۸</ 
۸ 6 ج ۲ ص ۰.۳۵۰۱ 

۲ اضعّخری؛ ابواسحق ابراهیم» مسالک و ممالک. ترجمه فارسی؛ سد؛ْ ۸ ه به اهتمام ایرج افشار» تهران؛ 
۸ چاپ سرم» ص ۰۵ ۲؛ و حا کم نبشابوری؛ ابرعبدالله محمد؛ تلخیص» خلیفهُ نیشابوری» به کوشش 
بهمن کریمی؛ تهران» 0۱۳۳۹ ص ۱۳۷؛ حدودالعالم؛ ص ۹۰ و مقدسی؛ ج ۲» ص ۱۳۹۲ ۳۷۵ و 
مارکرپولو: سفرنامه. ترجمه صحیحی» نهران» ۱۳۵۰ ص ۵۴) و کلاو بخو» سفرنامه» ترجمه رجب‌نیا» 


تهران» چاپ دوم» ۰۱۳۲ ص ۱۸۹ و لسنرلج» جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی» ترجمةً 
محمود عرفان تهران» چاپ دوم» ۴ +ص ۰۴۱۱-۴۱۰ 


خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی ۱۰۹ ۳ 


آفتایی کنجده گردو؛ بادام» مرکبات و سبزیها چندان به دست می آمد که به انبار غله 
خراسان و خوارزم معروف بود؛! و چنین بود خوبی و لطافت میوه‌هاء گوارایی آبها و 
فراوانی گوشت: لبنیات و طعام در مرو شاهجان؛ ناحیة بیهق نسا؛ (سفزار» شبوشان 
(قوچان)؛ دو طبسء هرات؛ پوشنگ بادغیس؛ جام» غزنین؛ تون؛ سرخس وّلوالج؛ با 
خرزء خواف و قاین." در سرزمینهای اطراف خراسان و قومس به انار و سیب سرخ 
دامغانی؛ طبرستان به انواع میوه‌ها و حبوب و غلات و گوشتهای پرندگان و حبوانات 
اهلی و شکاری و ماهی و دیگر خوراکیهای دریائی و ترشیها و شرباهاء و زابلستان به 
گوشت فراوان و میوه‌های خوش و زعفزانشهرت داشته است.۳ 

خوارزم 

این خطه نیز به فراخی نعمت؛ انسوهی خواربار و میوه‌های مرغوب و مردمی 
خوش خوراک و میهمان‌نواز و وفور روغن ماهی و فندق و عسل و عناب و مویز 
و کنجد و فرآورده‌های شبری از جمله پنیر معروف به «رهبین» شهرت داشته.۴ 


۱ مقدسی» ج ۲ ص ۰۳۷۸ ۴۷۵؟ و بلخی» صفی‌الدین ابربکر» نضائل بلخ» ترجمه؛ عبدالله محمد بلخی؛ 
به تصحیح حبیبی؛ تهران» 0۱۳۵۰ ص ۱۵۲-۴۸ و ابن حوّْل» سفرنامه ابران در صورة الارض؛ ترجمه 
شمار؛ تهران چاپ دوم» ۰۱۳۹۲ ص ۸۴؛ و زرین‌کوب» عبدالحسین» تاریخ ابران بعد از ز اسلام» تهران؛ 
چاپ سرم؛ ۰۱۳۹۳ ۴ پطرریشکی» در تاریخ رات مرهج آ. بویل» ترجمه 
انوشه؛ تهران» انفنفاه ۵ ص ۰۴۵۹ 

۲ ابن فندق» ص ۲۸۰-۲۷۷ و آبن حوقل؛ ص ۰۱۷۱ ۱۱۷۳ ۱۷۸؛ و اصطخری» ص 0۲۰۸۸ ۵۲۱۱ ٩۲۲۱‏ 

و ناصر خسروفبادیانی» سفرنامه؛ به کوشش دبير سياقي» تهران» چاپ سس ۵ج ۱۲۵ -۰ ۱۱۲۹ و 
مقدسی» ج ۲ ص ۴۳۱ - ۴۷۷؛ و مستوفی» حمدالله» لوب بهکوشش ش دبیررسیاقی» : تهران» ۰۱۳۳۹ 
ص ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۰۱٩۳‏ ۱۹۵ و آذریسی» شریف» ابوعبدالله» هه ا لتاق فیاختراق ال فاق» بیروت» 
۵۹ ۱۹۸۹ مج ۱ص ۴۷۲؛ و پطروشفسکی؛ اج ۵ ص ۴۵۹ ۴۷۵ 

۳ یاقرت» ج ۲ ص ۴۳۳ وج ۴ ص ۴۲۴؛ و این اسفندیار؛ تاریخ طرستان» به تصحیح عباس اقبال؛ 
تسهران: ۰۱۳۲۰ ص 4۷۷-۷۹ مناظر أحسن؛ زندگی اجتماعی در حکومت عباسیان؛ ترجمه 
رجب‌نیاهتهران؛ ۱۳۹ ص ۰۱۲۸ 

۴اصطخری» ص ۲۳۸؛ و ابن حوقل» ص ۲۰۹ و مقدسی» ج 0۲ ص ٩۴۷۹‏ و بارتولد؛ ترکستان نامه؛ 
ترجمهٌ کشاورزه تهران؛ چاپ دوم ۱۳۱۹ »ج ۲ ص ۵۰۴ - ۰۵۰۵ 


رد 


رس 


۳ خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی 


گوشت فراوان؛ و ماهی منجمد و هندوانةٌ بسیار معروف که آن را در ظرف‌های سربی 
درون یخ نهاده؛ تا بغداد به دربار خلفا می‌بردند؛ از جمله اقلام صادراتی خوارزم بوده 
است۱ 

ماوراءالنهر 

در سراسر دنیا به برکات و نعمتهای بسیار و خرّمی و شادابی مشهور و تنها سرزمینی بوده 
که در آن قحطی رخ نمی‌داد: مردمش از همه‌جا بخشنده‌تر و میهمان نوازتره 
محصولاتش و صف ناشدنی» آبها و چراگاهها و چهارپایانش بسیار و بیشماره 
گوسفندانش سالانه تا شش بار زاد و ولد می‌کردنده با همه گستردگی سراسر آبادان بود و 
پارچه‌ها و جامه‌های پنبه‌ای و پشمین و ابریشمین و پوستینهای سمور و سنجاب و روباه 
آنجا را به دیگر نقاط می‌بردند و شاهان از بافتئیهایش خیمه و خرگاه می‌ساختند. در 
بخشندگی چنان بودند که گوثی همه در یکت خانه زندگی می‌کنند» درها بی‌هیچ 
جشمداشت به روی همگان از آشنا و ناآشنا باز بود و صاحب خانه از پذیرائی میهمانان 
زیا خوانده با ناخوانده و تعلیف چهارپایانشان نه ابراز ناخشنودی می‌کرد و نه به تدگی 
می‌افتاد.۲ 

بخارا 

بزرگترین شهر ماوراءالتهر؛ میوه‌هایش نیکو و لطبف و زمینش چنان حاصلخیز 
بود که یک جریب (حدود ۱۰۰۰ مترمربع) آن زندگی خانواری را بخوبی تأمین 
می‌کرد." این شهر در روزگار سامانیان شبکة آبباری منظم و پیشرفته داشته و 
در آبادیهای اطراف آن برنج؛ غلات و پنبة بسیار کشت می‌شد؟ و انواع گوشتها و 


باقوت» ج ۲» ص ۱۲۳ و بار تولد ج ۲ ص ۰۵۰۵ ۰۵۰۸ 

۲اصطخری؛ ص ۱۲۲۷ ۱۲۲۹ یاقوت» ج ۱۲ ص ۲۳و ج ۵ ص ۴۵ ۴۷؛ ابن‌حوقل؛ ص ۰۱٩۳‏ ۲۰۲ 

۳. همی ص ۲۱۵؛ اصطخری: ص ۲۳۱ لَرْشخی» ابوبکر محتد؛ تاریخ بخاراه ترجمه؛ قباوی؛ به تصحیح» 
مدرّس رضویی» تهران: چاپ دوم ۰۱۳۰۳ ص ۰۳۸ 

۴ فرای» ریچارد» همان ص ۱۰۲ 


خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی ۱۱۱ ۲ 


لبنیّات را به حد وفور تولید می‌کرد. بخارا خربزه‌ای به نام رساف, داشت که بیمانند 
بود." برپائی بازارهای فصلی و محلی بر رونق بازرگانی بخارا افزوده بود.؟ به 
روزگار سامانیان؛ بخارا امیرنشین خاور و به گنت یاقوت: آبادانیها چندان به‌هم پیوسته 
بوک که تمیتی بای فر ان خطه هقی ق ‏ ست طک مر که سفنای دیگر هر ز رگا 
آباد ماوراءالنهر در شادابی زمین و گوارائی آبها به باغی از باغهای بهشت 
می‌مانست. "این شهر پس از آن همه ویرانبهای ناشی از حملة مغول: به روزگار جانشینان 
چنگیز: مرکزیت و آبادانی دوباره یافت و کلاو بخ و که در عصر تیمورگورکان در اواخر 
سد؛ ۸ ه/ ۱۵م. از اين شهر دیدن کرده خزّمی؛ آبادانی میدانهای فراخ؛ فروشگاههای 
بزرگ و انباشته از انواع خوراکیها از جمله گوشتهای خام و پختة آن را ستوده است.* و 
چنین بوده فرغانه مرکز اسبیجاب و چاچ؛ اشر و سنه و سرزمین چغانیان که همه در حملة 
بنیان برانداز مغول با خاک یکسان شد و برکاتش به یغما رفت؛ و ساکنانش فتل عام 
شدند. 

با وجود وفور نعمتها از انواع خوراکیها در این مناطق امکان بهره‌وری و دسترسی 
برای همگان یکسان نبوده: و تاخت و تاز سرکشان و باغیان بر اين دیار در موارد بسیار 
ثروتهای عمومی و دسترنج و دستآورد تود؛ مردم را در معرض چپاول و یغما قرار 
می‌داد و سرنوشت زندگی و معیشت اکثریت مردم بی‌دفاع و محروم در دست معدود 
غارتگرانی بود که از نااکامی آنان کام می‌گرفتند. 

بدین ترتیب خوراک شبانروزی که تأمین کنند سلامت جسم و جان آدمیان 


۲ ۳ 
بود؛ به میزان بسنده و مورد نیاز بدن و به گونه‌ای منظم در اختیار همگان نبوده: 


۱.مقدسی: ج ۲؛ ص ۰۴۷۹-۴۷۵ ۲ ادریسی؛ ج ۱ص ۴۹۴ - ۴۹۵ 
۳ اصطخری» ص ۲۴۵ یاقرت؛ ج ۱ج ۰۳۵۳ 

۴اصطخری» ج ۰۲۳۱ ٩۲۴۷‏ مقدسی؛ ج ۲؛ ص ۳۰۲ یاقوت؛ ج ۳» ص ۰۲۵۰ 

۵. کلاویخو؛ ص ۲۸۰ ۰۲۸۷ 

یافرت؛ج ۰۵ ص ۴۵ - ۴۷ این اثیر؛ ج ۰۱۲ ص ۴۰5-۴۰۵ 


1 ۲۳ خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی 


و به هر روی خورا کیهای مرسوم و موجود در این سرزمینها از این قرار بوده 
است؛ 
نان: خوراک بیشتر مردم بود که از آرد خمیر شدة گندم» جوء ارزن؛ ذرت گاورس؛ 
برنج به اندازه‌ها و شیوه‌های گوناگون بر آتش پخته می‌شد. در آدب فارسی از نان بخاطر 
اینکه خوراک عمده: و قوت لایموت مردم بوده؛ با تعبیرات. کنایات و تشبیهات بسیار 
سخن رفته است.! بیشتر خواستةُ گدابان بر در خانه‌ها نان بودهء گذشته از اين» در بزمهاو 
پذیرائیهای شاهانه نیز با تعبیر نان خوردن یاد کرده‌اند.۲ جای جای خراسان؛ بویه مرو به 
داشتن نان نیکو شهرت داشته و علاوه بر نان گندم؛ نان خشکه‌ای با آرد و کشمش و 
مخلوطی از میوه‌ها می پختند که به دیگر تقاط صادر می‌شد. ۳ 

در سمرقند نیز نانی از دیگر غلات و حبوب به صورت کلوچه رواج داشته است.؟ 
مردم طبرستان علاوه بر برنج و نان برنجی. نان‌های پا کیزه از غلات و دانه‌ها می پختند و 
می‌خوردند.* با اين همه نان متداول و مطلوب. همان نان گندم بود که پزشکان قدیم نیز 
خوردن آن را توصیه می‌کردند" نان جوین بیشتر از آن محرومان و نشان فقر بود. در 
پایان عهد ایلخانان و در پی اصلاحاتی که از سوی غازان خان صورت گرفت؛ کشت 
گندم. جوه گاورس: باقلا و شاه بلوط اندک اندک فزونی گرفت و نان بیشتر مردم؛ از این 
مواد تهیّه می‌شد. ۲ از دیگر نانهای بومی» نان خشکار" (نان سبوس‌دار)؛ و نان کشکین که 
از باقلاه نخود و گندم تهیه می‌شد: و زعاره؟ (نان گاورس) بوده است. 


۱ دهخدا؛ لغتنامه» ذیل نان. ۲ یاقرت» ج ۲ ص ۳۹۷ بیهقی؛ ص ۰۳۱۱-۳۱۰ 
۳ اصطخری» ص ۲۲۴۲ مقدسی» ج ۲ ص ۰۴۳۴ ۴۵۳ 
۴ اشپولر» برتولد» تاریخ ابران در فرون نخستین اسلامی؛ ترجمه» میراحمدی؛ تهران؛ ۹ج ۲ ص 


۳۰۹ ۵ ابن‌اسفندیار» ص ۷ 

.۴۷۳ مناظر احسن» ص ۰۱۱۳ ۱ ۷ پطروشفسکی؛ ج ۵ ج‎ ٩ 

۸ ابن خلکان ابوالعباس وفیات الاعان؛ به تصحیح احساس عباس» قم» چاپ دوم» ۱۳۹۴»ج 4٩‏ ص 
۴۷۰ 


۰۲۱۱ 0۱۹۷ اسدی طرسی؛ لخت وس به تصحیح مجتبائی - صادقی؛ تهران» ۰۱۳۹۵ ص‎ ٩ 


خوراک و پوشاک در آسیای‌مرکزی ۱۱۳ ۲ 


شت: زمينة اصلی خورا کهای گوشتی این سرزمینها؛ نخست گوشت گوسفند» و پس از 
کتک تزع وکا ای کتو فد بان ره زیر آفجه 
صورت خالص يا آميخته با دیگر خوردنیها مصرف می‌شد. در خراسان» خوارزم و 
ماوراءالنهر از برکت دشتهای سرسبز انواع حیوانات اهلی و وحشی: حلال گوشت 
پرورش می‌یافت.۲ در ترکستان گوشت ماهیان نیز مصرف زباد داشت" در خاوران 
خراسان گوشت به قدری زیاد بوده که ۴ من بی‌استخوان آن را به یک درهم 
می‌فرو خته‌اند. "گوشت گوسفند خواستاران بسیار و مصرف زیاد داشته است و پزشکان 
بیشتر آن را تجویز می‌کرده‌اند» به گفتة رازی همه گوشتها بجز گوسفند اندک عناصری 
زیانبخش دارد. طبرستان به بسیاری خیوانات اهلی و شکاری و انبوه مرغان خانگی و 
هوائی و انواع ماهیهاه خوارزم به ماهی منجمد ,شرغ»؛ بخارا به ماهی تازه و نمکسود؛ و 
ناحية بیهق به پرورش مرغان فربه» و سرخس به گوشت شتر شهرت داشته است.* 

در عراق نوعی ماهی نمکنود به نام ررْییثاء, بوده که به خراسان می آوردند؛ طلحه 
امیر طاهری خراسان از قربانیان این ماهی بوده که مسموم آن را از دربار عباسی به رسم 
هدیه برای او فرستادند ۲ گوشت پرندگان خانگی چون مرغ و کبوتر دوستداران بسیار 
داشته:" و توانگران را باکباب کبک و قرقاول در میهمانیها پذیرائی می‌کردند." در سال 
۸۹ ۱۰۳۸م. بر اثرکمبود خوراکیها که در پی درگیریهای جانشینان محمود 
غزنوی با سلجوقیان به مدت ۷ سال نایاب شد؛ ا زگوشت گوسفند نشانی نبودو بجای آن» 


۱ اشپولر» تاریخ ایران؛ ج ۲؛ ص ۴۰۱ ۲. مقدسی؛ ج ۱۲ ص ٩۴۱۱‏ ۱۴۴۲ ۴۵۹ ۴۷۵ ۰۴۷۶ 

۳ یعقوبی» ص ۰۱۱ ۴ مقدسی؛ ج ۱۲ص ۳۹۱. 

۵ متاظراحسن» ص ۰۱۰۸ 

۱۲۷۷ ابن فندق» ص‎ ٩۴۵۷ ترشخی» ص ۱۲۱ مقدسی؛ ج 0۲ ص‎ ٩۷۷ ۰۷۱ ابن‌اسفندیار: همان» ص‎ ٩ 
۳ ۰۳۹۷ یاقوت ج ۲ ص‎ 

۷ ان طیفوره ابوالفضل احمد» بخداد فی‌تاریخ الخلاقة العبامیّه» بفداد» مکبةالتی؛ ۱۳۸۸ «/ ۱۹۰۸ + 
ص ۷۲ ۸ مناظر احسن؛ ص ۰۱۰۷-۱۰۹ 

۴۰۲ اشپولر: ج ۲ص‎ ٩ 
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1 ۴ خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی 


گوشت آهو یاگوساله یا تخم‌مرغ» آنهم به مقدار اندک خوراک مردم بود.! گوشت 
جوجه از جمله خوراکهای درمانی بود که پزشکان برای درمان و تقویت توصیه 
اک به شمار می‌رفت» 
بدین ترتیب پرورش مرغ کبوتره کبک و بسیاری دیگر از پرندگان حلال گوشت برای 
استفاده از تخم و گوشت آنها در بین مردم اين دیار مرسوم بوده است. ۲ سغدیان آیینی 
ستتی داشته‌اند که هر سال میزی را با گوشت» سرکه» نان و آبریزی از شراب می آراستند و 
هر اسب‌سواری که از آن می‌خورد؛ هماوردی با او در می آویخت و اگر وی را از پا در 
می‌آورد این خوردنیهارا از آن خویش می‌ساخت." خوارزمیان پیمانه‌ای از برنج با 
دیگر حبوب را باگوشت و شلفم در دیگی بزرگ می‌ریختند و بر آتش می‌نهادند و با 
افزودن مقداری روغن با یک کفگیر آن سد جوع می‌کردند؛ تریٍ اين غذا در مذاق هر 
بینوا و توانگر خوراکی خوشمزه می‌نمود. د رکرانه‌های رود تٌجن از سرزمین چُانیان؛ 
از گوشت پخته و برنج با آمیزه‌ای از شیر و خامة ترش؛ خوراکی خوش طعم می پختند.* 
ترکان غُز و خاقانان ایشان؛ همواره از بهترین و لذیذترین گوشتها استفاده می‌کردند. این 
قوم روزی سه بار غذا می‌خوردند و در پی آن شراب انگور می‌نوشیدند." بیشتر 
خوراک قرقیزیان گوشت شکار بوده." مغولان گوشت انواع حبوانات اهلی و وحشی؛ 
حتی اسب: الاغ: سگك گربه: خوک. گرگک: روباه: مار و موش صحرائی را به صورت 
خام یا پخته می‌خوردند و گوشت و شیر مادیان از خورا کهای اشرافی آنان بوده است. 
اسبان را نیز به ضرورت در جنگها زخمی می‌کردند و خونشان را می‌مکیدند.۸ اين قوم 
ابن فندق» ص ۰۲۰۸ ان ون 

۳ ابن اثیره ج ۴ ص ۵۰۱. ۴ یاقوت؛ ج ۲؛ ص ۳۹۲ 

۵ کلا و یخوه ص ۰۱۹۷-۱۹ 

۰۱۳۰۳ گردیزی» عبدالخی؛ تاریخ گردیزی انا خبارا: به تصحیح حبیبی؛ تهران؛‎ ٩ 

ص ۰۵۱٩‏ ۷ همان ص ۰۵۵٩‏ 


۸ ابن‌اثیره ج ۰۱۲ ص ۳۹۰ اشپولر تاریخ مخول در ابران» ترجمه میر آفتاب» تهران؛ چاپ سوم ۰۱۳۹۸ 
ص ۴۴۱۸۴۴۰ 


خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی ۱۱۵ ۳ 


حیوانات را سر نمی‌بریدند و با شکافتن سینه و شانه آنها را می‌کشتنده بدین ترتیب» ذبح 
اسلامی در قلمرو مغولان ممنوع بود؛ وأکتای قاآن ٩۳۹(‏ ۱۲۴۱/۸ م) در این کار 
چندان سخت گرفت که به مدت چهار سال هیچ مسلمانی نتوانست گوسفندی را سر 
ببرد.۱ به روزگار تیمور در شهر سمرقند و میدانهای فراخ آن دکانداران گوشتهای کباب؛ 
بریان و پخته شد انواع حیوانات و پرندگان شکاری حتی از نوع کبک و فرقاول و 
گونه گون آشها را در تمامی شبانه‌روز در ظرفهای پاک و زیبا به خریداران عرضه 
می‌کردند. ۲ 

هریسه: یا حلیم که بهترین نوع آن را در مرو می‌پختنده "از خوراکیهای دوست داشتنی 
و معمول در بين همةً طبقات بوده که از گوشت"چرب و برنج و یا ارزن یاگندم پوست 
گرفته و شکر تهیه می‌شد. 

اسپیدبا: یا آش سپید ایرانی؛ خوراکی ساده از گوشت و حبوب بود که در بغداد مرکز 
خلافت عباسیان نیز به تأسی از آشپزی ایرانبان رواج یافت.؟ 

سرکه‌با: آشی مرکب از گوشت و بلغور حبوب و سرکه؛" خوراکی ایرانی بو که آن نیز 
از خراسان به عراق راه یافت و در بغداد با افزودن دیگر مواد خوراکی چون هویج و 
بادمجان؛ مغز بادام» کشمش: زعفران و گلاب به صورت غذای مطبوع لذیذ و به نام 
«سکباج» خورده می‌شد.* 

بزم‌آورد: نیز از دیگر خوراکیهای بومی و اصیل ایسرانی؛ مخلوطی بود از 
گوشت پخته و خاگینه و تره که در نان نازک می‌پیچیدند و باکارد می‌بریدند و 


می‌خوردند. این خوراک نیز که توسط آل برمکک از خراسان به عراق برده شد» در 


۱ جوینی» ج ص ۱۱۱۳ همدانی» رشیدالدین» ج ۱ ص ۱۴۸۸ خواندمیر: غیاث‌الدین؛ تاریخ 
حبیب الستر» زیر نظر دبیرسیاقی؛ تهران؛ چاپ دوم» ۱۳۵۳»ج ۳» ص ۰۱۴ 


۲ کلاویخی ص ۰۲۲۷ ۳ مقدسی» ج 4۲ ص ۱۴۷۷ یاقرت» ج ۵ ص ۰۱۱۳ 
۴ مناظر احسن؛ ص ۰۱۱۷6۱۱۱ ۵ نفیسی؛ فرهنگگه (< سرکه‌با), 


1 مناظر احسن» ص ۰۱۱۰ 


۳" 


سب مر 


نک 


ٍ 


1 ۶ خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی 


دارالخلافة عباسی با گوشت کباب شده و سبزی » چاشنی چندان دوستدار داشت 
که به «لقمةالخلفا, يا رلقمةالقاضی, یا «نرجس‌المائده, معروف و مورد پسند بزرگان 
بوو.۱ 

لببْیّات: علاوه بر شیر: کره به صورت تازه با جوشانده و صاف کرد؛ آن (روغن) 
در آشپزی مصرف بسیار داشته؛ کره به تنهائی نانخورشی لذیذ برای جاشت بود. 
سراسر ترکستان و شهرهای بخارا و ولوالج در خراسان به روغن مرغوب معروف بوده 
است:* 

پنیر: معمولا با نان و در پذیرایبهای اشرافی با نان و گردو خورده می‌شد. خوارزم 
پنیری معروف به «رهبین» داشت؛ در مرو و دیلمان نیز پنیری بسیار خوب می‌ساختند 
که به دیگر نفاط می‌بردند.۳ درائواغی/ ابو ر/شیر/و حامة آن را با نان می‌خوردند ۴ 
ماست و شیر دلمه و کشک از-دیگر خوزاگیمهای لبنی در تمامی این مناطق بوده 
است. 

میوه وسبزی: چنانکه گذشت سراسر این سرزمینها به گونه گونی: فراوانی و خوبی 
میوه‌ها شهرت داشته؛ تود؛ مردم را به آنها دسترس بوده است. میوه بیشتر در فواصل غذا 
يا پیش و پس از آن خورده می‌شد در آداب پذیرائی از میهمانان آمده است که: «اگر 
میوه بود پیش از طعام پیش آرتا بخوردند و يکث زمان توقف کن و آنگه خوردنیها 
آن.۵ 

خربزه از میوه‌های شیرین و مطبوع بود که معمولاً پیش از غذا می‌خوردند خربزه 


۰ ی ۰ 1 3 .2 3 3 2 
«بارنج, خوارزم به خوشمزگی و شیرینی و بوی خوش زبانزد بود و تا آن‌گاه که مأمون 


۱. همان ص ۱۰٩‏ ۲ مقدسیء ج ۲؛ ص ۰۴۷۵ 

۳ همان؛ ج ۲» ص ۴۷۵؛ مناظر احسن» ص ۰ ۱۲ بار تولد» ج ۲ ص ۵۰۴ -۵۰۵. 
۴ کلاوبخر: ص ۰۱۸۸ 

۵. عنصرالیعالی؛ کیکاوس: قادو سنامه؛ به تصحیح سعید نفیسی؛ تهران؛ ۰۱۳۴۷ ص ۰ ۵. 


خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی ۱۱۷ ۳ 


در خراسان بود؛ با پیک این خربزه را برایش می‌بردند.! خربزه خشکث کردة مرو نیز به 
خوبی شهرت داشت و به شهرهای دور دست صادر می‌شد.۲ انگور نیز از میوه‌های 
مطلوب بود که در ,ویکند, پایتخت قدیم خوارزم؛ آن را از سالی به سال دیگر نگاه 
می‌داشتند. آلوی خشکة خوارزم را نیز به هند و چین می‌بردند و خیس کرد آن را با 
آب ترش مزه‌اش می خوردند» تاه این آلو؛ شیرین و پررگوشت بود." از دیگر میوه‌ها در 
محصولات شهر ها یادشد. انواع سبزی‌ها نیز در مناطق مورد بحث» کاشته و به صورت 
خام یا پخته خورده می‌شد. 

چاشنی‌ها: از وبزگیهای آشپزی در ایران و ماوراءالنهر افزودن چاشنیهاه چون 
سماق؛ رب و آب انار غوره: لیموی خشکك؛ آب‌لیموه سرکه: دیگر میوه‌هاه و نیز 
رستنیهای ترش و شیرین بود که با خورا کیهای پخته یا کباب‌شده و بریان و انواع برنج و 
آشها مصرف می‌شد.۴ دوشاب و شیرة انگور؛ مویزه عسل؛ ریچار (ترشی)؛ بتکوب 
(مخلوطی از مغز گردی سیز و ماست) مرباهاء حلوا و شیرینیهای گوناگون: خرما؛ 
ریواس: پسته؛ مغز بادام و گردو؛ تخمه‌ها: خشکاند؛ میوه‌ها از دیگر اقلام خوراکی بود 
که همزمان با غذاهای روزانه یا به صورت آجیل در فواصل غذا خورده می‌شد." کل 
خوردنی يا جویدنی که در زوزن و قهستان و نیشابور و خراسان به دست می‌آمد. از 
تتقّلات دوست داشتنی بود که به دورترین نقاط می‌بردند و به دربار شاهان هدیه 


می‌کردند. " 


۱ مناظر احسن» ص ۱۲۹ ۲ ابن حرقل: ص ۰۱۷۱ 

۳. ابن بَطوطه سفرنامه؛ ترجمه موخد» تهران ۱۳۳۷: ص ۰۳۷۱ 

۴ مناظر احسن؛ ص ۱۰۷ 

۵. اسدی طوسی؛ ص ٩۳5‏ محمدین منوّر؛ اسرارالتوحد فی‌مقامات الشیخ ابی سعد» به تصحیح شفیعی 
کدکنی» تهران؛ ۲ج ص ۹۹! ابن فندق» ص 4۲۸۰ مقدسی» ج ۲ ص ٩۴۴۷‏ ابن اسفندیار» ص 
۷۷ 

مقدسی؛ ج ٩۲‏ ص ۷۸ ام مثزه تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری ؛ ترجمهً ذکاوتی قراگزلین 
تهران» ۰۱۳۹۲ج ۲ ص ۰۱۷۴ 


تاریخ شماره مسلسل ۱٩۹‏ 


سس مک چخ و 


۳ 


1 ۸ خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی 


خوراک حکمرانان 

بهترین خورا کیها از آن فرمانروایان: درباریان و توانگران بوده و در مجالس بزم؛ 
نشاط و پذیرایی از میهمانان و سفیران؛ خورا کها؛ میوه‌ها و نوشیدنیهای رنگارنگ عرضه 
می‌شد. غالب امیران و وزیران بنا به عادت به غذاهای محلی و یا به ملاحظات سیاسی و از 
ترس مسموم شدن غذایشان: در سفرها و مأموریتهاه آشپز مخصوص را همراه می‌بردند. 
وجود آشپز خراسانی در خدمت طاهربن حسین در بغداد بر تفاوت خورا کیهای خراسان 
با بین‌التهرین نیز دلالت دارد.۱ 

یعقوب لیث صفاری در پین حا کمان شرقی؛ خورا کی ساده و بی تکلّف داشت و بیشتر 
غذایش نان جو؛ تره: پیاز ماهی و اندکی برنج با نوعی خامه یا پالوده بود. در آشپزخانة 
یعقوب؛ روزانه ۲۰ گوسفند می‌کشتند و گوشت آنها را در پنج دیگ بزرگ مسی 
می‌پختند. یعقوب خود از اين غذا می‌خورد و بقیه را بين غلامان و سرداران و یاران 
خویش بخش می‌کرد. "و همو بود که به فرستاد؛ خليفة عبّاس ی گفت که با نانی خشکار و 
پاره‌ای پیاز روزی می‌گذراند انا به سازش با او تن در نمی‌دهد. ۲ عمرو؛ برادر و جانشین 
یعقوب. خوانسالار و اسباب مطبخی داش ت که ۳۰۰ شتر و اسب به زحمت می‌کشید: اما 
به گاه اسارت در اردوی امیر اسماعیل سامانی؛ جیره‌اش تکه‌ای گوشت بود که آن را هم 
سگی در ربود.۵ 

در اردوگاه مسعود غزنوی بگاه بزم «خوانها به رسم غزنین روان بود و از پرندگان و 
نخجیر [گوشت شکار] و ماهی و آچارها [ترشی و مربا] و نان‌های یُّخه و شراب روان 


1 اشپولره تاره بخ ابران؛ ج ۲ ص ۴۰5 

۲ . فرای» ربچارده تادیخ ایران کمپریج» ترجمه انوشه تهران» ۱۳۱۳» ج ۴ ص ۰۱۱۰ 

۳ سعردی؛ ابوالحسن» مرح لدب و معادن الجوّهر؛ بیروت؛ ۱۳۸۵ /۱۹3۲ ج ۴ ص 4۱۱۷ 
بارتولد؛ ج ۱ ص ۱۴۷۱ زرین کرب؛ ص ۵۳۸. 

۴ ابن اثیراج ۷ ص ۰۳۲۷ ۵ خواندمیر؛ ج ۲ ص ۰.۳۴۹ 


خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی ۱۱ ۳ 


شد.,۱ در دربار سنجر سلجوقی در مرو؛ مصرف و گونه گونی غذا چندان زیاد بوده که 
ترکمانان غز ملزم بودند سالانه ۲۴ هزار گوسفند بمطبخ او برسانند." غذای دربار 
خوارزم همزمان با دیدار ابن‌بطوطه از آن دیار (اوائل سدة ۸ هق | ۵ م) عبارت بود 
از: رجو جه بریان و دُرنا و جوجهٌ کبوتر با یکنوع نان روغتی به نام کلیچه و کاک و حلواو 
دیگر مائده‌های محتوی انواع میوه‌ها از قبیل انگور و خربزه عالی و انار که در ظروف 
زرین و سیمین پیش می‌نهادند., ۲ 

مغولان پس از تسلط بر ماوراء‌النهر و خراسان؛ تهية آرد» پختن و خوردن نان را از 
ایرانیان آموختند و به غذاهای رایج در اين سرزمینها خاصه ماهی و برنج بسیار روی 
آوردند. آ در بین حکمرانان مفول. گوشت اسب بخصوص کباب ران آن؛ برنج؛ سیراب 
خرد کرده اسب کلةٌ درسته گودفند طالبان بسیار داشت.* گوشت حیوانات و پرندگان 
شکاری از دیگر خوراکیهای امیزان تاتار بود. در پائیز سال ۱۱۹ «/ ۱۲۲۲ م که 
چنگیزخان از آمو دریاگذشت و زمستان را در سمرقند به پایان برد» اوکتای و جُفتای در 
قراگول نزدیک مصب زرافشان به شکار پرندگان پرداخته و هر هفته ۰ ۵ شتر بار از انواع 
پرندگان شکاری را برای او می‌فرستادند." همچنین در آغاز بهار ۱۹٩‏ ه/۰ ۰ که 
خوراک در خراسان بسیار کمیاب شد. غذای سپاهیان بیشتر از گوشت شکار تأمین 
می‌شد.۷ 
خوراک صوفیان 

عموم زاهدان از خوردن و نوشیدن معمولی نیز خودداری و به کمترین قوت لایموت 


عِِ یازا( 
برای گذران روزی بسنده می‌کردند و خویشتن را از آلودگی به خوراک شبه‌نا کك 


۱ بیهقی» ص ۳۱۱. 

۲ مستوفی» حمدالله؛ تاریخ گزیدهه به اهتمام» نوایی» تهران» جاپ سوع» 2۱۱۳۰۴ 
ص ۰۴۵۰ ۳ ابن بطوطه» ص ۳۹۰. 

۴ اشپولر» تاریخ مخول؛ ص ۰۴۴۱ ۵ کلاویخو» ص ۰۱۷۷ 0۲۲۱ ۰۲۲۷ 


۸۱۳ بار تولده ج ۲ ص ۹۴۳ ۷ همدانی» رشیدالدین» ج ۲؛ ص‎ ٩ 


مر 


تاریخ 


شماره مسلسل ۱٩‏ 


9۹1 


کب و 


كث# 


زف 


1 ۰ خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی 


حکمرانان نگاه می‌داشتند و چنان بود که بیشتر عمر را نان و نمکک یا نان و زیتون یا باقلا 
می‌خوردند و برای تهذیب نفس مدتها از خوردن گوشت خودداری می‌کردند.! بر 
خلاف زاهدان برخی از مشایخ را رسم بر این بود که آنچه را به دست می‌آمد در روز 
خرج می‌کردند واز اندک و بسیار هیچ‌چیز فردا را باز نمی‌نهادند. شیخ ابوسعید ابی‌الخیر 
از عارفان معروف خراسان که رفتاری خارق عادات دیگر صوفیان داشت؛ گاه تتها با 
یک قرص نان روزه می‌گشاد و گاه غذاهای لذیذ و اشرافی تدارک می‌دید و یاران و 
مریدان را به خوردن آن فرا می‌خواند. بره و مرغ بربان؛ خوراکث جگره هریسه(حلیم) 
زیره بای زعفران زده و معط مغز سر بره با شکر کوفته: لوزینه و حلوای خلیفتی؛ مویز 
طایفی: کاک نیکو با کنجد سفید و مغز پسته و گلاب» شلنم و چغندر پخته از جمله 
خورا کیهای مطلوب و موجود در خراسان و نیشابور بود که این صوفی پرآوازه خوانها 
از آن می‌نهاد.۲ 

خوراک پیشه‌وران و اکشریت قابل ملاحظ؛ مردم ناچیزه و تقریباً بسرای 
تأمین نیروی مورد نیاز بدن و سلامت جسم و جان بسنده نبوده است. حبوب و 
غلاأت چون گندم؛ برنج, جو ماش عدس» لوییا که غالبا با گوشتهای کم‌بها چون 
گوشت شتر یاگاو و به صورت حلیم صرف می‌شد و باقلا و ترید آن خوراکك 
طبقات پائین جامعه بوده است. نان جوین و گاورس غذای بینوایان بود. ماهی نیز 
در سواحل دریا و مصب رودخانه‌ها: خوراک تهیدستانی بود که توان صید آن را 
داشتند. 

خرما؛ چغندر پخته؛ بادمجان؛ پیاز و هویج سیب‌زمینی؛ سبزی‌ها نان ذرت و 
گاورس از خورا کیهای رایج در بین روستاییان بوده است.۳ 


۱ زرین کوب» ص ۰۴۲۵ 
۲ محمدین ملورهج ۱ ص ۳۲ ۸ ۷۱ ۸۷ ۵۸۲ ۱۹۸ ۹۹ ۱۱۰ 


۳ شیخلی؛ صباح ابراهیم» اصناف در عصر عباسی؛ ترجمهً هادی عالمزاده» تهران» ۰۱۳۱۲ ص 1۷. 


خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی ۱۲۱ » 


آداب خوردن: 

رسم تودةْ مردم بر اين بود که خوراکیها را بر سفره می‌نهادند و هرکس هرچه 
می‌خواست؛ می‌خورد. البته در اين محافل خوراکی ساده؛ اندک و بیشتر نان با یک 
نانخورش بود؛ در میهمانیهای درباری و بزرگان و نیز میهمانخانه‌هاء گاه خوراکیها را 
یکباره بر سفره نمی‌نهادند و فهرستی از غذاهای موجود را عرضه می‌کردند و هرکس 
هرجه می‌خواست سفارش می‌داد.۱ ظروف غذاخوری در بین طبقات بالا اختصاصی 
بود. اما مردم معمولی بیشتر در خوردن از یک کاسه یا سینی شریکث می‌شدند. سفرة غذا 
از پارچه یا چرم یا سینیهای بزرگ مسین و با طبقهای چوبین بود. ایرانیان به عادت دیرینه 
غذا را با قاشتیء کارد و سیخ (چنگال) می‌خوردند؛ در صورتی که دیگر اقوام با دست 
غذا می‌خوردند.۲ 

مغولان به بهداشت و آداب نظافت توجهی نداشتند. در نشست‌ها و میهمانیهای 
گروهی به هرکس تکه‌ای گوشث داده می‌شد و بی آنکه آن را خرد کند با دست به دهان 
می‌گرفت و می‌خورد. بریدن گوشت حتی آنگاه که میزبان آن را در اختیار میهمان 
می‌لهاد؛ مخز فبود. گرفنت راقیمافده را معمولا برای دفعات بغدا درون غیکی بگه 
می‌داشتند. این قوم پس از سلطه بر ایران کوشیدند که با نحوة تغذیه ایرانی و کشتار شرعی 
حیوانات مخالفت کنند. امّا پس از چندی که مغلوب آئين و فرهنگ ایرانیان شدند به 
خورا کهای ایرانی و شبو؛ خوردن آنان خوگرفتند. ۲ 

معمولترین زمان برای خوردن غذای سه گانه در بامداد (چاشت) و نیمروز (نهار) و 
پسین يا سرشب (شام) بود چنانکه غذا پیش از خفتن هضم شده باشد. به منظور حفظ 
سلامت؛ توصیه می‌شد که تنها دوبار در شبانروز غذای گرم بخورند.؟ 
۱ مناظراحسن؛ ص 2۱3۴ 15۵ 
۲ غزالی؛ ابوحامد» محمد؛ احیاء علوع الدین» رم عبادات» ترجمهٌ مژیدالدین خرارزمی؛ به کرشش خدیو 


جم» تهران» چاپ دوم» ۱۳۹۱ ج ۲ص ۰۱۰ ۳. اشپولر» تاریخ مغول: ص ۰۴۴۱ 
۴ همان تاریخ ابران» ج ۲ص ۴*۵ 


مس وک چاو 


1 ۲ خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی 


عنصرالمعالی گوید: ,بازاریان بیشتر به شب می‌خوردندکه سخت زیان آور بود» سپاهیان 
گاه و بیگاه و آنگاه که می‌بافتند و خاضان و محتشمان در شبانروز یکبار که این کار مرد 
را ناتوان می‌ساخت.,۱ 

نویسندگان کنب اخلاقی در آداب خوردن نکاتی را یاد آور شده‌اند که گزید؛ 
آن چنبن است: دست شستن پیش و پس از غذا بسمالله گفتن در آغاز و 
الحمداللّه در پایان. بگاه گرسنگی غذا حوردن و پیش از سبر شدن دست از غذا 
کشیدن. آغاز و انجام کردن به نمک. لقمه خرد گرفتن و نیک خاییدن؛ دهان را 
فراخ نگشودن و انگشت را نلیسیدن,.آپ را بر مکیدن و به نهیب نیاشامیدن به 
شادی خوردن و در طعام ساکت نبودن و به سيرت ایرانیان به آنچه متعارف است» سخن 
گفتن و از احوال صالحان و غیر آن در طعام حکایت کردن؛ ناخوانده میهمان نشدن,» و به 
سوی طعام نرفتن در خوردن و لم باران ننگریستن؛ میوه را نخست خوردن که به 
تجویز پزشکان اشتها آورتر و زود هضم کننده‌تر ود شیرینی پس از غذا خوردن و پس 
از آن آب سرد نوشیدن برنخاستن از مائده پیش از برچبدن؛ دست از غذا نکشیدن 
میزبان پیش از میهمان؛ غوره و بورانی و میوه و سبزری و آب سرد بر سفره نهادن؛ از 
گوشت نیکو پختة حیوان جوان خوردن؛ پس از غذای نیمروز خفتن و پس از شام چند 
گام راه رفتن, ۲ 
ابن خلدون بیماری شهرنشینان را غالا در نتیجة زیاده‌روی در خوردن غذاهای‌گوناگون؛ 
و سلامت روستائیان و بادیه نشینان را به سبب سادگی غذای آنان دانسته و گفته است : 
اصل امراض یکسره از خوراکیها است: و در حدیث نبوی است که: معده خانهٌ مرض و 
پرهیز سرداروها است و پدید آمدن بیماریها در بسیار و نابهنگام خوردن است که 


تس تب 4 
شهرنشینان بیشتر بدان عادت دارند» چه زندگی آنان مرفه‌تر و خوراکی افزونتری در 


۱ عنصرالتعالی» ص ۴۵ 
۲ غزالی؛ ج ۱۲ ص - ٩۴۰‏ طوسی» نصیرالدین» ص ۲۰۷- ۰۲۰۸ 


خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی ۱۲۳۳ »۳ 


دسترس و آسان؛ و کمتر به یک غذا بسنده می‌کنند و وقت معینی برای خوردن ندارند و 
غذا را هنگام پختن با ادویه‌ها و سبزیها و میوه‌های فراوان خواه تر و تازه با خشک کرده 
در می آمیزند و در این‌باره به یک يا چند نوع اکتفا نمی‌کنند و چه بساکه در یک روز 
برای طبخ ۴۰ گونه گیاه و گوشت حیوان را آماده می‌سازند. اینست که که غذا 
دارای ترکیب غریبی می‌شود و چه بساکه این نوع غذا مناسب بدن و اعضای آن 
نباشد.۱ 
نظارت و دخالت حکومتها در امر خوراک و خوراکپزی 

در دولتهای اسلامی؛ رسیدگی به وضم خوراک؛ سرکشی به آشپزخانه‌ها و 
نانواییها و مراقبت در حفظ بهداشت محیط زیست و کسب از امور جسبی و وظيفةً 
آن بر عهدة محتسبان شهرها لودهیلت که لباز بین افراد خبره و کارشناس 
برگزیده می‌شدند و قدرت اجرایی قابل ملاحظه داشتند. با توجه به تنوع مذاهب و 
آیینها در سراسر قلمرو اسلامی و احکام فقهی رایج در اين سرزمینها با عملکردهای 
متفاوت رسیدگی به ان امور از جمله وظایف محتسب بوده است: از بین بردن شراب 
مُسکر و تأدیب سازندگان و نوشندگان آن؛ نظارت بر اقلام خوراکی؛ جلوگیری از 
احتکار» گرانفروشی و کم‌فروشی؛ نحوه خرید و فروش گوشت به صورت زنده با 
کشته: بازبینی ترازوها و پیمانه‌ها؛ نظارت بر کار علافان و آسیابانان در توجه به تهیة 
آرد مرغوب و کار نانوایان و نان‌پزان خانگی؛ بریانی‌ها و جگ رکيهاه سلاخان و قصابان و 
نحوة کشتن و فروختن حیوانات حلال گوشت و حرام گوشته کله‌پزان» آشپزان و 
ظروف و ابزار آشپزی آنان؛ کبابیان» حلیم‌پزان ماهی فروشان و ماهی‌پزان؛ تهیّه 
کنندگان و فروشندگان زولبیا: حلواهاه شربت‌ها؛ عطاران و عسل‌فروشان» لبنیاتیها؛ آب 
آشامیدنی و مصرفی و دیگر مسائلی که با زندگی و نحوه معیشت مردم سروکار داشته 


۱ این خلدون؛ مقدمه» ترجمه پروین گنابادی» تهران» چاپ چبهارم ۱۳۵۹ ج ۲؛ ص ۸۲۳- 
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1 ۴ خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی 


است:۱ 


پوشاک 

تفاوتهای طبقاتی و صنفی جامعه در روزگاری دراز آن هم در این سرزمینهای فراخ 
با آب و هوای متفیّر و تولیدات و محصولات و معیشت‌های مختلف در گونه گونی و 
تنوّع پوشیدنیهای مردم اين دیار تأثیر بسیار داشته است» چنانکه حکمرانان» دولتیان, 
سپاهیان؛ اشراف: دانشمندان. فقیهان؛ قاضیان؛ صوفیان؛ پیشه‌وران» کشاورزان؛ بردگان و 
دیگر توده‌های مردمی پوشاک خاض خود داشتند. از اين گذشته گرایشهای مذهبی و 
قومی و نژادی و تفاوتهای دینی و نیز توان متفاوت مالی مردم در بهره گیری از 
پوشیدنیهای گوناگون نقشی کارگر داشته اشت: و با انکه تحقیق در امر پوشاکک نیز چون 
خوراک با توجّه به کمبود منابع خاصّه در سرزمینهای مورد بحث تا حدودی مشکل 
می‌نماید و آثار نویسندگانی چون دزی در زمينة البسة مسلمان پیشتر بر محور و مرکز 
خلافت عباسیان؛ فاطمیان مناطق عراق؛ شام؛ مصره افریقیّه و اندلس تکیه دارد؛ با این 
حال از گزارشهای جغرافیا دانان و جهانگردانی که از سرزمینهای شرقی اسلام سخن 
گفته‌اند: اطلاعات بالنسبه مفید آنان در زمين صنایع و فرآورده‌های دامی و کشاورزی 
راه تحقیق را تا حدودی در این باب هموار ساخته است. بنابراین اخبارءدر آن روزگاران 
از خراسان جامه‌های بسیار برخاسته» و اين ایالت به بزرگترین مرکز بافته‌های ابریشمی؛ 
پشمی و پنبه‌ای موصوف بوده است.۲ 

نیشابور از شهرهای بزرگ خراسان به رونق بازرگانی و انواع جامه‌ها و پارچه‌های 
کرباس که به نقاط دور دست می‌بردند و شاهان و بزرگان پوشاکت خود را از آن پارچه‌ها 
1 این |خوّه» معالم الشرّته في احکام الحشبه: تسرجم؛ شعاره تهران» چاپ سوم 0۱۳۹۷ ص 

۰۱۰۲ -۸ 


۲. حدود العالم» ص ۱۸۸ با شورث» کلیفورد؛ تاریخ غزنویان؛ ترجمه انوشه تهران» چاپ دوم» ۱۱۳۹۲ ص 
۱0۲ 
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و جامه‌ها بر می‌گریدند» شهرة آفاق بوده است.۱ در این شهر؛ پارچه‌های سفید به نامهای 
محلی خفیه؛ بیاف؛ انواع عمامه‌ها: را ختج؛ تاختج» مقنعه؛ زیر پیراهنی؛ شلحم و 
ابریشمی. عتابی سعیدی؛ ظرائفی: مُشطی و دیگر پارچه‌های موئین و نخی مرغوب 
صادر می‌شده؛ و از روستاهای آن پوشاکهای کلفت و نازک و درخشان را به نقاط دور 
دست می‌بردند و عراقیان و مصریان با آن خود را می آراستند.۲ ابریشم و کرباسهای 
ظریف این ناحیه بیمانند بوده است." قائن به کرباس باریک و پلاس و مانند آن؛ ؟زوزن 
به جولاهگان و لباده دوزان نساوابیورد به ابریشم و پارچه‌های ابریشمی و جامه‌های 
معروف به زتبفت و بنبوزیه و عمامه‌های طویل و لّاده‌ها و فرشهای نیکو: پارچه و 
پوستینهای روباه." ناحیة بیهق به کفشهای سیمدوز و موزه‌های زنانه و مردانه۲۰ طوس به 
بافته‌های خوب و برد نیکو:* و شلوار بند و جوراب:* خواف به ابریشم و روناس که 
پارچه‌ها را با آن رنگ آمیزی می‌کردند»"۱ هرات به پارچه‌های بسیار از دیبای پست و 
خلدی (دست برنجن):۱۱ مرو به ملاحم (پارچه‌های نیمه ابریشم)ه روسریهای ابریشمی و 
نبه‌ای و نیکوترین لباسهای ابریشمی که به همه‌جا صادر می‌شد معروف بود. ۱۲ فهستان 
پوشاکهایی بسان نیشابوری سفید و فرش و جانماز زیبا."" نون به داشتن ۴۰۰ کارگاه 
زیلوبافی: ۳" بلخ به وقایه (چادر زنانه) به گونه‌ای که در جرجانیه می ساختند و نیز جامه‌ها 


از برد:*! قرج شار به لباده: جامه‌دان و فرشهای نیکوه:"" ولوالج به پوست روباه شهرت 


۱. اصطخری» ص ۲۲۱/۲۰۵ ابن حوقل؛ ص ۰۱۰۸ ۱۸1) حدود العالم» ص ۸٩‏ 
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1 ۶ خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی 


داشته است.۱ 


ماوراءالنهر نیز جامه‌ها از پشم و ابریشم و کرباسهای عالی و پارچه‌های کتانی فراوان 
و بیش از حّ نیاز داشت.۲ قصبٌ بخارا جامه‌های حریر دیبا و کارگاههای بافندگی 
معروف با استادان بافنده داشت بیشتر خراج بخارا به بغداد از اين جامه‌ها بود و امیران و 
بازرگانان مناطق دور دست را به اين جامه‌ها نیاز بود. ‏ مردم (سکجکت بازرگان و تولید 
کننده کرباس بودند و از طواویس کرباس زندنیجی بسیار صادر می‌شده " و جامه‌های 
پنبه‌ای آنجا را که به سراسر آفاق می‌بردند.٩‏ 

کلاء و قبای بخارائیان به شکل مردم پشت جیحون بود و جامه‌های معروف به 
بخاری که سنگین و محکم بافته می‌شد در بین اعراب خریداران بسیار داشت و چنین بود 
فرش گلیم و پارچه‌های ابریشمی و رختخواب به غایت زیبا و زیلو و سجاده محراب که 
از بخارا به دیگر نواحی از جمله عراق صادر می‌شد." مردم بخارا بیشتر قبا برتن و کلاه بر 
سر می‌نهادند.۲ مازاد جامه‌های پنبه‌ای» پشم. کرکك: ابریشم خجندی» پوست آمو» 
جامة مشهور به اشمونی؛ فرش و جانماز که به دیگر نقاط صادر می‌شد." همچنین 
کرمنیه به مندیل؛ دبوسیّه و وذار به جامه‌های وذاری که سلاطین بغداد در سدث ۴ «/ 
٩‏ آن را دیبای خراسان می‌نامیدند و نیز جامه‌های زمستانی» لباده‌های سرخ؛ جانماز و 
انواع پوستها شهرت داشت.؟ 

در خوارزم؛ پوست سمور و سنجاب خز پوست: بز پوست» فرش؛ لحاف؛ دیباج و 
مقنعهٌ ابریشمی و نیز جامه‌های پنبه‌ای به مقدار زباد تولید می‌شد که مازادش را صادر 


مقدسی» ج ۲ ص ۰۴۷۵ ۲ همان» ابن حرقل» ص 1۹۷ 
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خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی ۱۲۷ ۳ 


می‌کر دند. 

خوارزمیان؛ جامة کوتاه می‌پوشيدند و کلاه را کج بر سر می‌گذاشتند که از خراسانیان 
بازشناخته شوند. پوستینهای نک (روباه خالدار) و دَله (گربة صحرایی) نیز از دیگر 
فراورده‌های خوارزم بود.۱ 

سمرفند؛ به جامه‌های سیمگون؛ خیمه؛ ابریشم؛ پشم و موی بسیار معروف بود.۲ 
پارجه‌ها و جامه‌های زیبای سمرقند را به ترکستان می‌بردند و پوشیدنبهای 
سرخ‌رنگ آن؛ که «ُمرجَل, نام داشت و نیز مسینیزی آنجا خریداران بسیار داشت؟" و 
جنین بود فرغانه و اسبیجاب به داشتن جامه‌های سپید ۴و طراز بز پوست ۵ 
در طبرستان» جامه‌ها از نوع پشمی: اپریشمی؛ کتانی و پنبه‌ای بسیار بود.؟ مردم 
سیستان؛ ۳ با ۴ عمتامه بر سر می‌بستند که هریک به رنگهای سرخ يا زرد یا سبز يا 
سفید و بیشتر ابریشمی بود.! در زرتسج باشندت سرما و سنگینی مزاج مردان 
عمامه‌های پیچیده بر سر می‌نهادند.۸ ُغدیان؛ جلیقه‌ها و نیم تنه‌های ابریشمی که با 
مهارت آراسته شده بوده می پوشيدند و چکمه برپا می‌کردند و کلاههای نوکی‌تیز بر سر 
تهادتت ان کلاههای )را که فر درزه اساانی ف انان معول بووداو 
دانشمندان اسلامی آن را بر سر می‌نهادند؛ برگرفته از شيوة سغدیان دانسته‌اند." اهمالی 
شهرهای سفد. طراز» اسبیجاب: بلاساغون و دیگر شهرهای شمالی ماوراءالنهر در قرن 
۴م ۴۹ به شیوه ترکان لباس می‌پوشيدند. ۲۱ ایرانیان ساکن این مناطق در عصر تاتار با 
پیجیدن و تابیدن تکه‌ای پارچه دستاری ساخته؛ بر سر می‌نهادند که سواران مغول با یکت 


۱ ابن حوقل» ص 2-۲۰۹ ٩۲۱۰‏ مقدسی» ج ۲» ص ۰۴۷۲ 
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1 ۸ خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی 


چشم برهم زدن آن را می‌ربودند و بررگردنشان می‌انداختند وسر آن را به دم اسب 
می‌پستند.! 

حکمرانان عرب پس از دستیابی بر سرزمینهای ایران؛ مغلوب فرهنگ و تمدن پارسیان 
شدند و خود را با مردمی روبرو یافتند که در نحوة معیشت در مرتبه‌ای بسیار بالاتر از 
اعراب بدوی و بیابانگرد فرار داشتند. از این رو چندان نگذشت که با اخذ و اقتباس از 
زندگی آنان پارچه‌ها و جامه‌های ایرانی در مراکز حکمرانی آنان مورد استفاده قرار 
گرفت. عبداله بن عامر» نخستین سردار عرب و از جمله فاتحان خراسان بود که به تقلید از 
ایرانیان جامه خز کبود پوشید و پس از وی زیادین ابیه که مدتها بر ایران امارت داشت» 
قبای دیبای ایرانی بر تن و خفاف ساده برپا می‌کرد. ۲ حکمرانان و رجال دولت اموی نیزه 
با آنکه خود جامه‌های فاخر ایرانی می‌پوشیدند» سربازان عرب را که به شیوة ایرانیان؛ 
خفتان و زنگال می پوشیدنده مىجازات می‌کردنت:۳ 

عباسیان که به پایمردی ایرانیان به حکومت نداد گرای اموی پایان دادند» آداب 
حکمرانی و آیین زندگی را به تقلید از اینرانیان پایه نهادند و خوراک و پوشاکك 
خراسانیان که از داعیان دولت عباسی بودند به دربارشان راه یافت. ؟ نخستین لباس سیاه 
جامگان خراسانی به هواداری از عباسیان و به فرمان ابومسلم خراسانی در مرو رنگرزی 
شد.* قضاة عباسی نیز جامة سیاه می‌پوشيدند و سوه بر سر می‌نهادند و طیلسان بر دوش 
می‌انداختند." لباس خطیبان در خراسان تنها یک دراعه (نیم‌تنه)در زمستان و تابستان 


بود. آنان موزه می‌پوشيدند و کمتر نعلین به پا می‌کردند. در هیطل (ترکستان) قاضیان قبا 


۱ کلاویخو» ص ۰۱1۹۵ 
۲ زیدان جرجی؛ تاریخ التمدن الاسلامی؛ بیروت؛ ۱۹۱۷ مج ۳» ص ۰۹ 
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خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی ۱۲٩‏ ۳ 


می‌پوشیدند.! فقیهان و بزرگان علمی خراسان طیلسان بر تن می‌کردند: آنان پوشاکك 
زمستانی ویژه‌ای نیز داشتند. چنانکه درّاعه را بر روی لباس می‌پوشیدند و طیلسان را 
برروی عمامه می‌نهادند و در اطراف دزاعه از پشت می آویختند. مقدسی در طوس و 
اییورد و هرات گروهی را با چنین جامه‌هایی دیده است.۲ هم او گوید که طیلسان لباس 
فقیهان سرشناس و رئیسان بود که حَنک نیز می آو يختند. اما در ماوراءالنهر؛ تنها فقیهان 
بزرگ طیلسان برتن می‌کردند. ۲ کاتبان خراسان لباسشان با عالمان متفاوت و پایینتر از 
آنان بود.۴ 

در مرو؛ عالمان متوسط طیلسان را تاکرده؛ بر یک شانه می‌انداختند؛ و هرگاه 
می‌خواستند درج؛ٌ فقیهی را بالا برند: از رابه پوشیدن طیلسان اجازه می‌دادند. 
روحانی نمایان حنکک میآويختند.* وزیران دانشمند نیز در مجالس درسی خود را به 
کسوت عالمان می آراستند. صاحب پسر عبّاد (م ۴۸۵ 2/۱۰۹۲۸) هرگاه آهنگ 
حدیث گفتن می‌کرد: طیلسان می پوشید و حَنک می آویخت و به هیأت اهل علم بیرون 
می‌شد.* 

حکمرانان خراسان و ماوراءالنهر» جامه‌هایی متنوع و گونه گون می‌پوشیدند. یعقوب لیث 
صفاری بر قطعه‌ای کوچک مسحی (پلاس) می‌نشست و خفتانی سادة رنگ آمیزی شده 
معروف به فاختهای برتن می‌کرد." لیث بن‌علی صفاری هنگام استیلا بر سیستان لبّده‌ای 
سرخ پوشیده بود و مردم او را شیر لبّاده می‌نامیدند.۸ 

گرانبهاترین جامه‌های نیشابوری از زریفتها و پارچه‌های ابریشمی بودکه برای درباریان و 


مراسم تشریفاتی و پوشاک حرمسرای شاهان سفارش داده می‌شد. زربفتهای عتّابی و 


51 مقدسی» ج ۲ ص ۰۴۷۹ ۲ مقدسی؛ ج ۲ ص ۴۷۹ 
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1 ۰ خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی 


سقلاطونی نیشابور بر بافته‌های اصفهان و بغداد برتری داشت.۱ 

کهنترین قطعه حریری که از دورة اسلامی به دست آمده و اکنون در موزه لوور 
نگهداری می‌شود؛ مربوط به دورة سامانیان است که حدود سال ۹ ۸۵ برای 
حاکم خراسان بافته شده بود.۲ درَاعة سفید و جامه‌های لحم و مرغزی و ملن و 
شُشتری و سپاهانی و سقلاطون و ملحم و دیباجی و شاره‌های قیمتی از جمله هدایای 
گرانبهایی بوده که از خراسان به رسم هدیه به دربار هارون الرشید در بغداد فرستاده‌اند ؟. 
ابوعلی سیمجور از امیران عصرسامانی به هنگام اسارت به دست غزنویان» موزه‌ای بلند 
ساق برپاه جّه‌ای عتّابی سبز در بره و دستاری از خز بر سرداشت.؟ در همین دوره»؛ 
سربازان جامه‌هایی با آستین تنگ برتن می‌کردند.* مسعود غزنوی هنگام بیماری 
پیراهنی توری برتن و مخنفه (شال) برگردن داشته است." سرداران سپاه در عهد غزنویان 
خلعتهای فاخر» کمربندهای زرین؛ کلاه دو شاخ یا چهارشاخ و استام زرهزار مثقالی برتن 
داشته‌اند. ۷ 

طغرل سرسلسلة سلجوقیان (۴۲۹- ۴۵۵ ۵/ ۱۳-۱۰۳۸ ۱۰) جامة سپید می‌پوشید:۸ 
و هنگام ورود به شادیاخ نیشابور: قبای مُلحم (نیمه ابریشمی) برتن» عصابة توزی بر سر و 
موزه‌ای نمدین برپا داشت.* سنجر از دیگر شاهان اين دودمان فبای ژندنیجی باعتابی 
ساده و نیم تنه‌ای از پوستین بره می پوشید. "۱ وی در خزانه شاهی هزار جامة دیبای اطلس 
داشت که در اوقات خاض به امیران سپاه می‌بخشید.۱۱ غلامان عصر سلجوقی قبای 


زندنیجی برتن و موزه برپا داشتند.۱۲ 


۱ باسررث» ص ۰۱۵۲ ۲ فرای؛ ص ۰۱۱۸ 

۳ بیهقی؛ ص ۰۵۸۰ ۴ همان ص ۰۲۱۳-۲۱۲ 
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۷ همان ص ۰۳۴۷ ۸ ابن اثیرج ۱۰ص ۲۸ 
٩‏ بیهقی اص ۰۷۳۲ ۰ تیشابوری» ص ۴۵- 


۱ ابن خلکان» ج ۲» ص ۴۳۷. ۲ قفرای» ص ۰.1۵۹ 


خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی ۱۳۱ ۳ 


پوشاک شاهان غزه دیبای چینی و حریر بوده و عامّه غزان جامة کرباس و حریر 
فراخ آستین و دراز دامن می‌پوشیدند.۱ جانشینان چنگیز به سفارش او قباهای 
زردوزی شده می‌پوشیدند؛ و پیش از آن لباس مغولان بیشتر از پوست حیوانات بوده 
پس از آن جامهٌ کیسه مانندی برتن می‌کردند که از سوی چپ آزاد و طرف راست آن را 
بر روی شانه گره می‌زدند. " بزرگان مغول لباسهای پوستین را که در دوخت آن دقت و 
سلبقه به کار رفته بود» می‌پوشیدند» و کلاههای پوستی مرسوم در ایران را بر سر 
می‌نهادند. غازان خان بنا به ملاحظات مذهبی » عمامه بر سر نهادن را فرمان داد. اما در 
این کار جندان توفیقی نیافت. 

زنان مغول در زیر جامة کیسه گونه خود: شلوازی بلند می‌پوشیدند و کلاههای بلند 
سبد ی که بر روی آن پارچه‌ای کشیده شده بود؛ بر سر می‌نهادند. دستار بستن نیز بین زنان 
و مردان مغول رواج یافت و تجمل‌گرایی در دوزه‌های بعد بین ثروتمندان مغول معمول 
شد تا آنجاکه به فرمان گیخاتو پزشیدن جامه‌های زریفت ممنوع شد. با اينهمه بزرگان 
دولت در مراسم جشن و سرور جامه‌های نوبه نو می‌پوشيدند. ۲ در سپاه تاتاره جامه‌ها و 
پرچمها به رنگ سپید بود. ۴ پوستهای سموره سنجاب: فائم و دیگر حیوانات وحشی از 
مواد اساسی جامه‌های مغولان و قرقیزیان بوده است.۵ 
قوبیلای‌قا آن در جشن زاد روز خویش؛ لباس زربفت می‌پوشید؛ و ۲۰ هزار تن از 
اعیان دربار او با لباس‌های رنگارنگ زرین از جنس ابریشم گرانبها وگاه با 
مروارید و زردوزی شده با کمربندهای مرضع به طلا و نقره در این مراسم حضور 
می‌یافتند؛ و این جامه‌ها همه از سوی خان بزرگ به آنان اهدا شده بود تاآنها را فقط در 


۱ گردیزی» ص ۵۷۰ 

۲ همدانی» رشیدالدین؛ ج ۱ ص ۴۳۷؛ اشپولر» تاریخ مغول: ص ۰۴۴۲ 

۳ همان ص ۰۴۴۳-۴۴۲ ۴ جرینی» ج ۲) ص ۰۱۵۲ 
۵ گردیزی» ص ۵۵۰ .۵۵٩‏ 


تاریخ شماره مسلسل ۱٩‏ 


1 ۲۳ خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی 


۳ عید رسمی بپوشند. اين جامه‌ها چندان متنوع بود که هرگاه امپراتور لباس خحاصی 
برای خود انتخاب می‌کرد؛ بزرگان دربار نیز لباس همگون با آن را برای پوشیدن در 
اختبار داشتند. ۱ تیمورگورکان نیز قبایی از پرندساده و بی‌پیرایه برتن داشت و کلاه بلند 
سپید برسر می‌گذاشت که بر تاک آن لعلی بدخشان نشانده شده بود و گرداگرد آن 
مرواریدها و گوهرهای گرانبها می‌درخشيد. 
هنگام دیدار کلاویخو از دربار تیمور: سفیران قبابی پوستین با روي خز اما کهنه برتن 
داشتند. سفیران کلاههایی کوچکک بر سر گذاشته بودند که با ریسمانی آن را بر سر 
می‌بستند و به دشواری بر سر نگاه می‌داشتنده جامةٌ سفیران نیز همه از خز کهنه و بسان 
جام آهنگران بوده است؛ در این میهمانی به فرمان تیمور به هریک از سفیران خلعتی 
زربفت با پیراهنی زردوزی و کلاه داده شده بود؛۲ 
در سراسر سدة ۴ ه/ ۱۰ م؛ بازرگانان بزرگك طیلسان بی نک می‌پوشیدند» و طبقات 
پایینتر نه طیلسان داشتند وانه خْتکله در بین پیشه‌وران؛ طباخان؛ پیراهن‌کار: 
خدمتکاران. غوطه (پیش‌بند) و حوله؛ سقّاهاه شلوارهای کوتاه» کباییان؛ ازار (لنگ یا 
پیش‌بند): بازاریان و صنعتگران لباده» کشاورزان: جامه‌های کلفت پنبه‌ای و عمامه‌های 
رنگارنگ می‌پوشیدند و محتسب بر نوع و نظافت لباس پیشه‌وران مراقبت می‌کرد.۳ 
پوشاک توده‌های پایین جامعة معمولا از کرباس دوخته بود.در کارگاههای نیشابور 
پایین ترین درجه منسوجات از جلوارها و نمدهای اد بی‌نقش نیز برای مردم کم 
درآمد تهیه می‌شد. سیستانیان عمامه‌های خود را چون افسر می‌پیچیدند» فرخی سیستانی 
پیش از ورود به دربار چغانیان و غزتویان و بهره‌مندی از انعام امیران و شاهان «سگزیی 
بوده بی‌اندام جیّه‌ای پیش و پس چاک پوشیه؛ دستاری بزرگ سگری وار در سر و پای 


۱. مارکر پولو: ص ۰۱۳۸-۱۳۷ ۲ کلاویخو؛ ص ۰۲۲۴ ۱۲۳٩‏ ۰۲۳۷ 
۳ شیخلی؛ ص ۸-۹۷ مقدسی؛ ج ۲ ص ۰۴۸٩‏ 


خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی ۱۳۳ »۳ 


کفش بس ناخوش! 

انتخاب رنگ نیز برای پرچمها و جامه ها و نشانهای دولتی گاه جنبة سیاسی داشته‌است 
مأمون عباسی در سال ۲۰۲ 8/ ۸۸۱۸ پس از انتخاب علی بن‌موسی‌الرضا به 
ولایتعهدی جامهٌ سیاه عباسیان رابه رنگ سبز علویان تغییر داد.۲ امّا چندان نپایید که به 
رسم پیشین بازگشت. و رنگ سیاه عباسیان دوباره رسمیّت یافت. وی همواره لباس سیاه 
می‌پوشيد و بر آن بود که: سیاه جام مردان و زندگان است که هیچ زنی را با جامة سیاه 
عروس نکنند و هیچ مرده‌ای را با جامة سیاه به گور نسپارند.۳ 

مازیار پسر قارن که به روزگار معتصم عباسی در طبرستان خروج کرد به آیین بابک 
خرّم دین گرایید و جامه‌ها را سرخ کود.؟ 

رافع بن هرئمه نیز پس از مرگ شجستانی؛ نام طاهریان را در هرات و نیشابور از خطبه 
انداخت و جامهٌ سیاه عباسیان را به سپیك علویان مبدال کرد.* از جامه سیاه در این 
سرزمینها مانند همه جای دنیای اسلام» در مراسم ماتم و عزا استفاده می‌شد.7 در بین 
ترکان» سپید؛ نشان عزا بود. زیرا در مراسم ماتم قادر خليفة عباسی؛ مسعود غزنوی قبای 
سپید پوشیده؛ و دستار سپید بسته و هم اولیا و خُشم و حاجبان درگاه نیز با جامه‌های 
سپید حضور یافتند.۲ 

کفن مردگان نیز پارچه‌ای نخی سفید بوده است که گویا در انتخاب آن ثرو تمندان تفنها 
می‌کر ده‌اند. چنانکه بدیع‌الزمان همدانی (۳۹۸«/ ۱۰۰۸ م) وصیّت کرد که او را بدون 


اسراف درسه پارچهٌ سفید کفن کرده از به کار بردن ابریشم دوزی و پارجه‌های نشان‌دار 


1 نظامی عروضی» ص ۵۹؛ باسورث» ص ۰.۱۵۲ ۰۲ مسعودی» ج ۲» ص ۰۴۴۱ 

۳ نظامی عروضی» ص ۰۳۳-۳۲ ۴ گردیزی» ص ۳۰۱. 

۵ فرای» تاریخ ابران کمبریج؛ ج ۴ ص ۰۱۰۵ 

٩‏ ابن اثیر؛ ج ۸ ص ۵۴٩۹‏ دج ٩‏ ص ۷ دزی: فرهنگی الیسه مسلمانان؛ ترجمه هروی» تهران» 
۹ ص :۰۲۰ ۷ بیهقی» ص ۰۳۸۳ 


تصلر 


تاریخ 


شماره مسلسل ۱٩‏ 


سس ی و 


رب 


1 ۴ خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی 


و حاشیه‌دار و گلدوزی پرهیز کنند.۱ 

اقلیتهای دینی در قلمرو اسلام به پوشیدن لباسهایی غیر از لباس مسلمانان ملزم بوده‌اند. 
هارون‌الرشید در سال ۱٩۹۱‏ ه/ ۷ م ذمّیان بغداد را فرمان داد که در پوشاکك و 
سواری با مسلمانان متفاوت باشند و معلوم است که این حکم: برای همه ذمیان قلمرو 
حکومت او لازم‌الاجرا بوده است. بنابراین دستور ذمٌیان زثاری رشته مانند بر کمر 
می‌بستند و کلاههای نخ‌دوزی شده در سرءو کفش پاشنه خوابیده به‌با می‌کردند. در 
همین ایام مسیحیان لباسهای باشلّی دار می‌پوشيدند و پس از آنکه کلاههای بلند نزد 
بهود منسوخ شد» مسیحیان از آن استقبال کردند و سوه کلاه ویو مسیحیان باقی 
ماند.۲ 

در سال ۲۳۵ 8/ ۸۵۰ م نیز متوکُل عباسی فرمان داد تا ذمّیان طیلسان عسلی پوشند و 
نار بر کمر بندند و دو تکه پارچة مخالف نگ لباس یکی بر سینه و یکی بر پشت 
هریکک به اندازة چهار انگشت بر جامه مملوکان خود بدوزند و زنانشان هم [زار عسلی 
پوشند و از بستن کمربند خودداری کنند." همزمان با تأسیس حکومتهای محلی در 
خراسان اهل ذمّه از آزادی عمل بیشتری برخوردار بوده‌اند؛ چنانکه جهودان با 
جامه‌های خوب و طیلسان به کنشت می‌رفتند.؟ زرتشتبان اين مناطق نیز به آبین سنتی 
خویش لباس می‌پوشیدند و گستی (کسربند بافته شده از نخ پشم سفید گوسفند) را 
سه دور به نشانه سه اصل پندار نیک گفتار نیک کردار نیک به دور کمر می پیچیدند.۵ 


3_ ۳۹ 2 
در روستاهای هیطل (ترکستان) سپید جامگانی بودند که آثینی نزدیک به زُندیقان 
داشتند.؟ 
دم متزهج ۲» ص ۰۱۳۱ ۲ همان ج ۲ص ۴ 
۳ ابن اثیر» ج ۷ ص ۵۲. ۴ محمد بن متور؛ ج ۱» ص ۰۱۳۰ 


۵ یوسفی» غلامحسین» بادداشتهایی در زمینة فرهنگل و تاریخ تهران؛ ۰۱۳۷۱ ص ۲۸۱ 
٩‏ مقدسی؛ ج ۱۲ ص ۴۷۴ نرشخی؛ ص ۹٩-۹۵‏ 


خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی ۱۳۵ ۳ 


مشهور ترین پوشیدنیهای رایج در این سرزمينها در زمانی که از آن سخن می‌رود؛ از این 
قرار بوده است: 

ازار ‏ لنگ یا پارچة قطیفه گونه که در زیرجامه و شلوار می‌بستند.۱ 

آزرق - جامة کبود که صوفیان (ازرق پوشان) می پوشیدند.۲ 

بارانسی - جامه‌ای بلند که برای حفظ از باران و برف بر روی دیگر جامه‌ها 


می پوشیدند.۳ 


باشلْق ‏ در خراسان به کلاهی پارچه‌ای اطلاق می‌شد که دو سوی آن آویزان و به گوند 
شال. گردن را می‌پوشانیده است.۴ 

بُرقع - تکه پارچه‌ای که زنان چهرة خود را با آن‌می‌پوشانيدند و همچون روبنده با 
نقاب بوده است؛ به نوشته دزی در ماوراءالتهر مراد از برقع چادری بزرگ و روپوش 
مانند بوده که زنان اندام خود را در آن می‌پوشانیده‌اند.* 

پا تابه. پا تاوه, پاتوه - پارچه‌ای کلفت به صورت نواری پهن که مردان چندین دور 
از پایین تا زیر زانو برای گسرم نگه داشتن پا و چالا کی در رفتار به ساق پا 
می پیچيدند. 

پالیک با چارق؛ کفشی چرمین که با بند به پا می‌بستند.۲ 

پای‌افزار با پای اوزار به معنی همان پاپوش یا کفش بوده‌است." 

پشمینه ‏ هر جامةٌ دوخته شده از پشم خشن که بیشتر خرقة صوفیان » زاهدان و 
درویشان بوده است:٩‏ 


محمد بن ملور» ج ۱» ص ٩۲۱۷-۲۱۹‏ بیهقی؛ ص ۰۲۳۳ 


۲ محمد بن ملور؛ ج ۱ ص ۰۲۷۳ ۳ بیهقی؛ ص ۰۵۸۰ 

۴ یوسفی؛ ص ۰۲۳۲ ۵ دزی» ص ۰1۵-1۲ 

. اسدی طوسی؛ ص ۱۵۹ نظامی عروضی» ص ۰۱۱۵ 

۷.پوسفی؛ ص ۰۲۳۷ ۸ محمدین مُوره ج ۱ص ۰۲۲ 


4 بیهقی» ص ٩۴۲۸‏ یوسفی؛ ص ۲۳۸- 


مر 


تاریخ 
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(جم 


1 ۶ خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی 


پوستین - جامه‌ای گُشاد و عبا گونه با آستینهای درا ز که از پوست پرداخت شدء گوسفند 
و مانند آن دوخته می‌شد؛ و روية پشم دار آن در درون قرار می‌گرفت و رويهة پوستین 
در بیرون. این جامة گرم را در زمستان بر دوش می‌افکندند و مانند آن را از پوششهای 
دیگر چون خزه سنجاب. قاقم» سمور و آهو می‌ساختند.۱ 

پیچه - نوعی روبند مشبّک که از موی سیاه یال و دم اسب می‌بافتند و زنان آن 
را در زیر چادر بانوار به سر می‌بستند» به گونه‌ای که جلوی خود را خسوب 
بینند. ۲ 

پیراهن - جامةّ نیم تنه‌ای که مردان زیرلباس و روی بدن می‌پوشیدند و با توجه به 
گونه گونی هوا و موقع اشخاص: رنگها و اجناس مختلف داشت.۳ 

پیش‌بند - پارچه‌ای مستطیل شکل که از زیرگلو تا زیرسینه و شکم را می‌پوشانید و 
معمولاً با دو بند به شانه‌ها و گردن آویرَانَ می‌شند و در کارهای پزشکی: آشپزی» فشابی 
برای مراعات مسائل بهداشتی استفادة از آن‌گاه الزامی بود, ۴ 

تحت‌الحنک با تحت حنک - آویختن یک پیچ عمامه و گذراندن آن از بیخ چانه که 
بیشتر در بین فقیهان یا فقیه نمایان یا محدثان مرسوم بوده است.٩‏ 

جامه‌دار - از مناصب دولتی و متصدی جامه خانهٌ شاهان و امیران بود.؟ 

و جامه راه به لباس سفر اطلاق می‌شده است.۷ 

جبّه - جامة بلند و گشاد با آستینهای بلند که بر روی دیگر جامه‌ها می‌پوشيدند و کیفیّت 
آن به مقام و موقع افراد بستگی داشت.۸ 


. محمد بن ملور؛ ج 4۱ ص ۲۴؛ جوینی» ج 0۲ ص ۱۰؛ یوسفی؛ ص ۲۳۹. 

. اسدی طوسی؛ ص ۰۲۱۳ 

. محمد ین منور؛ ج ۱ ص ٩۱۲۷‏ بیهقی» ص ۲۳۳ دم میزه ج ۰۱ ص ۲۰۳. 

. اپن الاخوّه؛ ص ۱۱۰ یوسفی» ص ۲۴۳-۲۴۲. 

. همان؛ ص ۱۲۴۳ آدم متزه ج ۰۱ص ۰۲۱۱ ٩‏ بیهقی) ص ۷۸-۷۷ و... 

. محمد بن متوره ج ۱ ص 4۲ ۸ همان ج ۱ ص ۱۳۲ بیهقی» ص ۲۳۳. 


مد 


سا > 


خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی ۱۳۷ ۳ 


جُل هر نوع پوششی برای انسان و حیوان» اما در خراسان به جامة خشن» و کم ارزش نیز 
جُل می‌گفتند.۱ 

جوراب - بافته‌ای که از سر انگشتان تا ساق پا و گاه زیر زانو را می‌پوشانید و از نوع 
نخی؛ پنبه‌ای؛ پشمی, ابریشمی بافته می‌شد؛ ابو یوسف. قاضی دربار هارون‌الرشید؛ 
پوشیدن جوراب را بر فقیهان واجب کرد. طوس به بافتن جورابهای نیکو شهرت داشته 
است. 

جوشن" - پوششی جِبّه مانند و بافته شده از حلقه‌های آهن که نظامیان مانند زره آن را 
در جنگ برتن می‌کردند. ۳ 

چادر - جامه‌ای ساده بی آستین يا آستین‌دار که زنان برای پوشانیدن چهره و اندام بر سر 
می‌انداختند و خراسان به تولید انواع آن شهرت داشت.۴ 

چاژق -(چارغ) - پوستی که روبهة مویین آن را با بند برپا تا زیر زانو می‌بستند 
و کشاورزان؛ چسوپانان» ساربانان بیشتر به هینگام سرما و برف از آن استفاده 
می‌کردند. ٩‏ 

خرقه - پوشیدنی پشمينه درویشان و صوفیان که گاه به جامه‌هایی چون دلق مرف و 
شم پشمینه و فرجی و چون آن اطلاق می‌شد. قسمت جلوی خرقه را معمولا 
می‌بستند. خرقه نیز اجناس و دو ختهای گونه گون داشته است.* 

خز که با دوخت و رنگهای مختلف از جمله کبود رنگ آن لباس بزرگان و سرداران 


۱ پرسفی؛ ص ۰۲۴۷ 

۴ زیدان» جرجی» ج ۰۵-۳ ص ٩۰۹‏ یوسفی» ص ۲۴۹ 
۳ همان ص ۲۴۹ 

۴ محمد بن مور ج ۱ ص ۱۱۷؛ یرسفی؛ ص ۲۵۲-۲۵۰. 
۵ بوسفی» ص ۰۲۵۱ 

۰۲۵۸-۲۵۷ محمد بن متوره ج ۰۲ص ۴۵۷! یوسفی؛ ص‎ ٩ 


سس ور چاو 


‌ 


۳ 


۳4 خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی 


بوده انتت :۱ 


خفتان ‏ جامه‌ای ضخیم و دولاکه درون آن را از ابریشم پرکرده؛ بخیه‌های بسیار بر آن 
زده بودند تا در جنگ شمشیر بر آن اثر نکند و بر روی آن بلفزو.۲ 

خفاف کفش سبک يا چکمه مانند که در زمان هارون؛ قاضی ابویوسف پوشیدن آن 
را بر فقیهان واجب کرد و مردم بر حسب مرتبه از انواع مختلف آن استفاده 
می‌کردند. ۲ 

زاعه - جام؛ پشمی يا نضی فراخ که بزرگان و امیران بر روی دیگر لباسها 
می‌پوشیدند و معمولا حکمرانان به عنوان خلعت به رجال دربار و قضاة هدیه 
می‌دادند. در روزگار مغول قاضیان و فقبهان به بستن دستار و پوشیدن دراعه مشخص 
بوده‌اند.۴ 

ذستار - پارچه‌ای از نخ با جنس دیگر که مردان به دور سر می‌پیچیدند و بیشتر قسمتی 
از آن برای پوشانیدن گردن رها ی شهه ور خواسان» سیستان و طبرستان استعمال آن بین 
خاض و عام رواج داشته است.۵ 

دلق - جامه‌ای پشمینه و گاه پاره و وصله‌دار و رنگارنگ که پوشاک خاض درویشان 
بود.؟ 

دوال - تسمة چرمی رکاب که از دو سوی زین اسب آویخته بود.۲ 

رانیسن -نوعی شلوار يا پاپوشی زره ماشد که در جنگ پاها را با آن 


۱ زیدان؛ جرجی؛ ج ۵-۳ ص ۰۰۹ ۲ مسعودی»ج ۴ ص ۱۱۷ پرسفی؛ ص ۰۲۵۸ 

۳ زیدان؛ جرجی» ج ۵۳ ص ۰۱۹ 

۴ بیهقی ص ۰۲۲۹ ۳۵۱و .۰ ذُزی؛ ص 0۱5۸ ٩۱۷۲‏ پرسفی؛ ص ۰۲۱۱ 

۵. محمد بن متور ج ۱ ص ۱۱۷۰۱۱۰۳۲ نظامی عروضی» ص ٩۷۳‏ بیهقی» ص ۲۳۳؛ آشپولر» تاریخ 
ابران ج ۲ ص ۴۱۵ > دزی ص ۰۱۷۵-۱۷۴ 

۷ محمد بن ملوره ج ۱ ص ۸٩‏ 


خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی ۱۳۹ ۳ 


می‌پوشاندند.۱ 

ردا -بالاپوش يا جامه‌ای که بر روی دیگر لباس‌های پوشیدند.۲ 

سروال - به احتمال» همان شلوار فارسی است که برپا می‌کردند و ابوبوسف قاضی» 
پوشیدن آن را برفقیهان واجب کرد.۳ 

شلوار - جامه‌ای ایرانی که از زمان قدیم مردان و اه زنان می پوشيدند و از کمر تا قوزک 
پا را فرا می‌گرفت.۴ 

طیلسان - جامه‌ای گشاد و بلند که خطیبان و قاضیان مسلمان و نیز کشیشان مسیحی 
بر دوش می‌انداختند. این پوشش بلند که آن را برروی سر وگاه بر دوش می‌انداختند؛ 
ابتدا اختصاص به قضاة و فقیهان و علما داشت و بعدها لباس رایج در بين بزرگان 
شد.۵ 

عبا -روپوشی فراخ و بلند و جلوبا ز که مردان بر روی لباس؛ بر دوش می‌انداختند. عبا 
معمولاًبدون آستین بوده؛ اقا در طرفین دو تجای باز داشته که دستها براحتی از آن بیرون 
می‌آمد. برخی از عباها؛ آستین‌های گشاد و کوتاه داشته و به تناسب فصل و مقام افراد؛ 
نازک یا ضخیم» پشمی یانخی بوده است. در خراسان عبابیشتر از پشم شتر یا کرکک بز 
بافته می‌شد و تنها به روحانیون اختصاص نداشت.؟ 

عسلی پارچه زرد رنگ که ذمّیان بخصوص بهود ناگزیر بودند برای مشخص شدن از 


دیگران آن را پردوش اندازند. جامه‌ای که از این پارچه دوخته می‌شد؛ عسلی نام 


۱ همان؛ چ ۱ ص ۱۸۷ نظامی عروضی» ص ۱۴! یوسفی» ص ۰۲۱۳ 

۲ بیهفی» ص ۵۹ محمد بن منور؛ ج ۱ ص ۱۲۵۰ ۰۲۵۵ 

۳ زیدان؛ جرجی» ج ۱۵-۳ ص ٩۰۹‏ دُزی» ص ۰1۹۵ 

۴ دم متزه ج ۲ ص ۱۷۹ یوسفی» ص 6۲۹ ۲۷۱ 

۵ بیهقی» ص ۱۰ ۲؛ زیدان جرجی؛ ج ۵-۳ ص ۱۰۹ دْزی» ص ۱۲۹۲ یوسفی» ص ۰۲۷۳ 
٩‏ همان ص ۲۷۴-۲۷۳. 


تاریخ شماره سلسل ۱٩‏ 


/ ۰ خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی 


داشت,۱ 

عمامه - پارچه‌ای که مردان به شکلی خاض می‌پیچیدند و بر سر می‌نهادند. عمامه پیچی 
شیوه‌های خاض داشت. قاضی ابویوسف در زمان هارون؛ فرمان داد که فقیهان عمامةٌ 
سیاه آستردار بر سر نهند.؟ 

عصابه - پارچه‌ای که بر پیشانی می‌بستند. طغرل سلجوقی همواره عصابهٌ توزی بر سر 
می‌نهاد.۳ 

قبا لباسی بلند و جلوباز که مردان بر روی دیگر جامه‌ها می‌پوشيدند. در قدیم: بزرگان 
و خواجگان؛ نوع قیمتی آن را از رنگها و جنسهای اعلی تهیه می‌کردند. امیران و شاهان 
غزنوی و سلجوقی: بیشتر قبا برتن می‌کرده‌اند. نوع پست و پنبه‌ای و مندرس آن؛ جامة 
درویشان بوده است.۳ 

قلنْسوّه کلاه سیاه و بلند ایرانی که در تمامی سرزمینهای اسلامی رواج یافت؛ و در 
زمان هارون‌الرشید و به فرمان قاضی او؛ پوشیدن قبا و برسر نهادن قلنسوه‌های ایرانی 
برای فقیهان و رجال دربار واجب شد. در مشرق زمین ؛ قلنسوه‌های کم بها و گاه ژنده را 
درویشان؛ زاهدان و پارسایان بر سر می‌نهادند.٩‏ 

ند - جامه‌ای که لایه‌ای از ابریشم خام بر آن نهاده و آجیده می‌کردند؛ و در جنگها 
می‌پوشیدند. این پوشاکک: به صورتهای کزا گند. کزاگنده کزا کند و... در متون مختلف 


آامده است:* 


۱. مُجَمل التواری مولت نامعلوم» به تصحیح بهار» تهران؛ ۰۱۳۱۸ ص ۰۳٩۱‏ 

۲ زیدان؛ جرجیا ج ۵-۳ ص ۰۹؟! یوسفی» ص ۰۲۷۷-۲۷۲ 

۳ بیهقی» ص ٩۷۳۲‏ دزی ص ۰۲۸۳ 

۴ محمد بن مُور» ج ۱ ص ۸٩‏ زیدان» جرجیء ج ۵-۳ ص ۰۹ ابن بطوطه؛ ص ۱۳۷۸ بیهقی؛ ص 
٩۷۸۵ ۲‏ یاقوت» ج ۵ ص ۰۳۸۰ 

۵ ابن بطوطه: ص ٩۳۷۸‏ دْزی» ص ۰۲۳۸ ٩۳۴۴‏ یوسفی» ص ۰۲۸۰ 

3 همان» ص ۰۲۸۰-۲۷۹ 


خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی ۱۴۱ ۳ 


کتان - در طبرستان از پارچه‌های کنانی؛ پوشاکهای گونه گون تهیه می‌کردند. اما 
در ماوراءالنهی این جامه‌ها کمیاب و گرانبها بود» چنانکه امیر اسماعیل سامانی 
به مریک از سرداران سپاه خود یک دست جام کتان به عنوان خلعتی گرانیها 
بخشید.۱ 

کفش ‏ پاپوش چرمی مردانه؛ زنانه و بچگانه بنددار يا پی‌بند که مردم با توجه به توان 
مالی و مرتبٌ خود انواع قیمتی یا کم بها آن را برپا می‌کردند. ۲ 

کلاه - سرپوشی که بیشتر مشکی واز پوست حیوانات؛ مخصوصاًبزه تهیه می‌شد. در 
قلمرو غزنویان کلاههای دو شاخ يا چهار شاخ» مخصوص دولنیان بود. کلاه به 
صورتهای دیگر: نمدین و پارچه‌ای مخصوص طبقات معمولی جامعه بود. ۴ 

کلا لکان (کلاله - کلاله‌ها) - به پیراهن زیرین باسینه‌بند اطلاق می‌شده‌است.۴ 

کمربند - یا کمر از جنس چرم؛ ابریشم و آراسته به زر یا سیم یا امثال آن که پست و 
پربهای آن را؛ طبقات بالا و پست بر کهر می‌بستند.* 

گریبانی - جامه‌ای بی‌دامن و آستین که به عنوان زینت بر روی قبا می‌پوشيدند. این 
پوشاک بیشتر به بررگان صوفیه اختصاص داشته است.* 

لبّاده - بارانی نمدی چوپانان و ساربانان و یا جامه‌ای مردانه که بر روی دیگر لباسها 
می‌پوشیدند.۲ 

مرقع (مرقعه) ‏ پوشاک صوفیان که از تکه‌های مختلف و گاه رنگارنگ پارچه دو خته 


» 


هر ۸ 


۱ آدم متزاج ۲ ص ۰۱۹۸ 
۲ بیهقی» ص ۸۵ اشپولر» تاریخ ابران؛ ج ۰۲ ص ۱۴۱۷ یوسفی؛ ص ۰۲۸۱ 


۳ بیهقی» ص ۸۵) اشپولر» ج ۲» ص ۰۴۱۵ ۴ محید بن متزر؛ ج ۱+ ص ٩۱۱۷‏ پوسفی» ص ۰۲۸۳ 
۵ بیهقی» ص ۰۳۵۱ ۴۷۷: ۱۹۵ یوسفی؛ ص ۱۲۸۷ ۰۲۸۹ 
همان» ص ۰۲۸۸ ۷ محمد بن متور؛ ج ۲) ص ۰۴۵۹-۴۹۰ 


۸ یوسفی» ص ۰۲٩۳‏ 


1 ۲ خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی 


مُزدوَجه -کلاه گونه‌ای که عارفان به هنگام سفر بر سر می‌نهاده‌اند۱۰ 

مسحی ‏ پلاس يا پای‌پوشی شبیه جوراب ساق‌بلند از تیماج که پا را بااکفش در سرما یا 
گل و لای در آن می‌کردند.۲ 

معجر - پارچه‌ای که زنان بر سر می‌کردند تاگیسوانشان را بپوشاند.۴ 

مقنعه - آنچه زنان با آن سروروی خود را پپوشند. هاشم بن‌حکیم؛ معروف به انم 
که پس از قتل ابومسلم در خراسان قیام کرد مقنعه‌ای سبزرنگ بر سر و روی کشیده 
۳ 

مندیل -دستار با عتامه که در خراسان؛ سپیدرنگ آن را بر سر می‌بستند و یک سر آن را 
بر گردن و شانه رها می کردند.۵ 

موزه -کفش يا پاپوشی چرمی یا نمد" ساق‌بلند یا کوتاه که برخی آن را با چکمه یکی 
دانسته‌اند ۲, 

میاوری -ردا یا شلوار ساخته شده از پوست حواصل (حواصیل)یا آ کنده از پر حواصل 
و چون به صورت میاوری حواصل از آن یاد می‌شده» منسوب به شهر میاور با پوست و 
یا پر حواصل بوده است.* 

وُشاح -تسمه‌ای پهن و مرصّم به جواهر رنگارنگ که زنان ثروتمند آن را از دوش تا 
تهی‌گاه فرو می‌انداختند.٩‏ 


آنچه به اختصار نوشته شد: پوشاکهای رایج در این سرزمينها و در محدود؛ زمانی 


۱ محمد بن منوره ج ۱» ص ۰۱۴۷-۱۴5 ۲ پرسفی» ص ۰۲۹۳ 

۳. منوچهری دامغانی؛ دیوان شعره به تصحیح دبیرسیاقی» تهران چاپ چهارم» ۰۱۳۵ ص ۲ 
۴ ترشخی؛ ص ٩۰‏ 

۵ یوسفی» ص ۲۹۴؛ دزی» ص ۱۳۹-۳۹۱ بیهقی» ص ۷۳۲ 

+ بیهقی» ص ۰۷۳۲ ۷ یوسفی» ص ۲۹۴. 

۸ همان ص ٩۵۸۰‏ یرسفی» ۲۹۴ دزی» ص ۳۷: ۰۴۵ 

4 یوسفی» ص ۲۹۹ (وشاح)؛ نفیسی؛ فرهنگ ( وشاح). 


خوراک و پوشاک در آسیای مرکزی ‏ ۱۴۲ ۳ 


هفت سده‌ای بوده است که این تحقیق بر آن تکیه داشت. بدیهی است که این جامه‌ها از 
جمله پوشیدنیها بوده که معمولا در دوره‌های پیش و پس از آن زمانی در این سرزمینها 


و نیز بسیاری از مناطق مجاور آن؛ رواج و رسمیّت داشته است. 


۳۹ تاریخ شماره سلسل ۱5 


۳ ۲ 
مر تچ تن سا 


